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چکیده              

گیری و ماهیت محتوایی آن، بـر دو الـل   ی شکلطنز، ساز و کاری همسان با هنر و ادبیات دارد و شیوه

ای از رفتارهـای  است. تفاوت آن با هنرهای دیگر، تنهـا در ممموعـه  زدایی و انتقادگری نهاده شدهعادت

نویس طنزپرداز از نسل پیش احمد سومین داستاننامید. آل توان آن را شگردهای بیانیکلامی است که می

گـو، در  ی حسّاس، عمول، تنـد مـزاو و بهلـه   از کودتا در ایران است که به دلیل برخورداری از روحیه

طبعـی بـرای طـر      های خود نیز از زبان و بیانی کنایی و پر طعن و تعریض و آمیخته بـه شـو   داستان

های اجتماعی نیرومنـد خـود از   احمد با جنبههای پیش از کودتا، طنز آلدر سال کند.ماجراها استفاده می

های مـههبی، مشـکلات اداری و رفتـار و    های حزبی، حسّاسیتموضوعات مهمّی چون سیاست، فعّالیت

های پس از کودتا، هم مند است. امّا در سالکند و از پویایی و تنوّع بسیار بهرهها لحبت میروحیات زن

ی زبانی و فکاهی پیدا شود و هم طنزهای آشکار، اغلب جنبهاز مقدار گرایش او به طنزپردازی کاسته می

گیـرد و از نـوع طنـز    کنند و هم در ممموع، طنز داستانی بافتی پیچیده، پنهان و پرتعمّق به خود مـی می

 شود.تراژیک می

 مههب.  ، سیاست، 99احمد، داستان، طنز، کودتای واژگان کلیدی: آل

  مقدمه .9

مندی و های اجتماعی از کنشطنز در مقایسه با ادبیات غنایی، تعلیمی و حتی حماسی، در تصویر واقعیت

کنرد، موورور روز و نروعی    پویایی بیشتری برخوردار است. در بسیاری از اوقات آنچه طنزپرداز مطرر  مری  

ی تحذیر و تنبیه دارد نگی است که گاه جنبهگیری در برابر رخدادهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهمووع

گیرد تا پیرا  هشردار دهنرده و    ی تمسخرآمیز. البته گاهی نیز مووع تدافعی و تهاجمی به خود میو گاه جلوه

                                                   
  Ghahreman.shiri@gmail.com                        .                  همردان  سرینا بروعلی فارسی دانشرگاه  . استاد زبان و ادبیات1

 6/9/1933تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                    1931/ 11/ 11  تاریخ دریافت مقاله:
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 طنرز داستانی، ابزار پایرداری و بیرداری                                      

 

های طنزپرداز قرار دارند، برساند. طنز ی خود را، هم به مرد  و هم به کسانی که در برابر آماج حملهکنندهبیدار

پرردازد  در حرالی کره    هنر و ادبیات انتقادی است که همزمان با وقور رخدادها به اظهرارنرر مری  آن بخش از 

بیرات غنرایی و تعلیمری نیرز بره      سرر و کرار دارد و اد   و حرواد  مهرم   حماسه همواره با موووعات تاریخی

رنرد. در مممرور،   زمانند  چون همیشه و در همه جا مصداق داهای بیپردازد که متعلّق به زمانهایی می سوژه

گویی آن ر که به نرر ووعیت خنثرایی دارد ر در پری     طبعی و بذله ای انتقادی است  حتی نور شوخطنز پدیده

سرت  پرب برر آنچره کره هسرت تم ری         ی موقعیت و محیط اکنندهرو  و کسلبرهم زدن فضای سرد و بی

 کند. نمی

و بیردارگری در اات خرود دارد، بسریار    ایرداری  پی انتقرادی،  هایی که طنز به عنوان یک پدیرده امّا هدف

گیرد. های مختلف اجتماعی سرچشمه میمتفاوت و متنوّر است و ای  تفاوت، از قرار گرفت  طنز در ووعیت

هرای  طنز شاعرانی چون مولوی و تا حدودی سنایی، از نور تعلیمی و تفننّی اسرت و اگرر در پربن آن هردف    

ی تحقیرر و تمسرخرکنندگی دارد  چرون در    ل است. طنز عبید زاکانی جنبره تری وجود دارد، فرر بر اصافزون

هرا و زوایرای   ی گوشره است. طنز حافظ، افشاگر و تفتیش کننرده ی او همه چیز پوستی  وارونه پوشیدهجامعه

برر  ای کره از آن تصرویرهایی ابردی    ها را با زبان و بیانی هنرمندانه بازگو کند، به شیوه جامعه است تا واقعیت

ی تیموری، طنز اغلب از نور ف اهیات است و سوز و رسواگر و ستیهنده. در دورهتارک تاریخ بنشاند  حیثیت

کننده است و غالب بودن عنصر ی مشروطه، تهاجمی و تخریبشود. طنز دورهبه قصد تفریح و تفنّ  تولید می

های وبک، صرفاً از نور تصویرپردازیهمو در آن، ریشه در ای  مووور دارد. طنز نویسندگانی چون صادق چ

ای تلخ و تراژیرک دارنرد. امّرا در ایر  میران،      هایی که اغلب چهرههای عینی است  واقعیتنمایشی از واقعیت

ردارهرای فرهنگری و سیاسری بره     نررر در باورهرا و ک  احمد ایماد تردید، تف ّر و تمدیرد هدف از طنزهای آل

ی مرد  گرفته تا اهل فرهنگ و ارباب قدرت. پب طنز برای ت  از عامههای اجتماعی اسی گروهی همه وسیله

هرای جامعره   جویانه است تا دست کم بذر تردید بر زمی  خشرک اندیشره  او یک ابزار مبارزه از نور مسالمت

ورزی آبیاری کند و محصول مطلوب خود را درو سازد. صادق هردایت نگرشری چنرد    بپاشد، آن را با اندیشه

ها از ابعاد نگرشی او به ها و کنشی باورداشتمووور طنز دارد  ایماد تردید، تحقیر و تف ّر در همهبُعدی به 

  رود.شمار می
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 1933بهار و تابستان ، 1، شماره 1مطالعات ادبیات روایی/ سال

 

 ی پژوهش. پیشینه9

ای برا  محمّردی مقالره   اندوهمردی و مریم شاهاحمد، حسی  بهزادیهای آلی طنزپردازی در داستاندرباره

ی در شرماره  1931اند کره در زمسرتان   نوشته« احمدهای کوتاه آلداستانساز و کارهای طنزآفرینی در »عنوان 

در دانشرگاه آزاد اسرلامی بوشرهر بره چرا       « تحقیقات تعلیمی و غنرایی زبران و ادب فارسری   »ی دهم مملّه

 است: احمد در ایل چند عنوان بررسی شدهاست. در ای  مقاله، ساز و کارهای طنزآفرینی آل رسیده

های کنایات و تعابیر عامیانه، تشبیهات طنزآمیز، تضاد، ت رار، ی بلاغت با زیرعنوانی در حوزه. طنزآفرین1

ی . طنزآفرینری در حروزه  1تعلیرل و ع رب.   اغراق، تحقیر، پارادکب، جناس، ایها  تناسب، تشرخی،، حسر   

دهرای همنشرینی،   های مختلف زبانی، درهرم ش سرت  قراردا  های درهم ریختگی گونهدستورزبان با زیر عنوان

، ماهیرت ایر  گونره    ها پیداستی عنوان گذاریاتبار و طنز در جملات معتروه و نقیضه. همچنان که از شیوه

آن ره  شود بری هایی اکر میهای بدیع و بیان شباهت بسیار دارد که برای هر عنوان، نمونه مثال مقالات به کتاب

ی نویسرنده اراهره   های طنز در کارنامره وجودی انوار و گونهی تحلیلی از زمینه، زمانه و سیر تاریخی و فلسفه

ی پیشن رو، احمد از منرر عناصر بلاغی و دستوری بررسی و در مقالهی طنزآفرینی آلشود. در ای  مقاله، شیوه

 است.احمد از منرر روایی، موووعی، ادبی و سیاسی به تحلیل گذاشته شدهطنزپردازی آل

 و مههب . دید و بازدید؛ سیاست9

سالگی نویسرنده بره    11و در  1911احمد است که در سال ی داستانی آلدید و بازدید، نخستی  ممموعه

است. از ده داستانی کره در ایر  کتراب وجرو دارد، هشرت داسرتان آن تقریبراً از بافرت طنزآمیرز          چا  رسیده

هایی است که از ابتدا تا انتهرای  اسیتبرخوردارند. نگاه طنزآمیز نویسنده نیز بیش از هر چیزی، متمرکز بر حسّ

ها عبارتند از: سیاست، مذهب، عوامیت و کرلا . دو  است. ای  حساسیتحیات ف ری همواره با او همراه بوده

زاده و هدایت با تمرکز بر لح  و نگرش عامیانه بره نگرارش   داستان اوّل ای  ممموعه، به تأثیر از سبک جمال

احمد حضور دارد  عامیت زبانی، عوامیت ف ری، های اصلی آلی حسّاسیتها، همهداستان است. در آندرآمده

 سیاسی.  خبریاعتقادی و بی تقدیرگرایی

مبتنی بر باورهای اعتقادی است و رفتارهایی که ملاز  با آنهرا اسرت  در    ،در سه داستان، مووور محوری

تسرامح آن،  ی و در جای دیگر اجرای خشک و بیانعطافی، تندخویی و ت فیرگرجایی ابزاری است توأ  با بی

اسبابی است برای اختلال در رفتارهای متعارف زیستی. در دو داستان نیز مرکزیت ماجرا با موووعات سیاسی 

ها بره  های اصلی در سیرت و سلوک آد عملی و جهالت، از عاروه است و در همه جا همچنان عوامیت و بی

نور کارهای ای  طوری رو بش گفتند گزارش. اسمشرو  »گوید: ی ای  کتاب  میاحمد دربارهرود. آلشمار می
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 طنرز داستانی، ابزار پایرداری و بیرداری                                      

 

هررایی دار ، یررا دار زبردسررتیانررد. مرر  در ایرر  جررور گررزارش مثررل این رره یررک مقررنروعی گررزارش گذاشررته 

تونه ب نه. هایی...ای  گزارش یک کمی سرسریه  یعنی گزارش آدمی است که فقط توی دید و بازدید می تمربه

احمد در مررز  های آلراوی داستان». در ای  کتاب به قول عابدینی، (33: 1931احمرد،  )آل« عمیق باشه. تونهنمی

. ی ری از  (111: 1، ج1963)عابردینی،   «گریرزد. مانرد و هرم مری   اعتقادی معلّرق اسرت  هرم مری    بی  اعتقاد و بی

مرتبط با خاسرتگاه اجتمراعی    هایبخشی به واقعیتاحمد، عینیت نویسی آلهای متفاوت در داستانخصوصیت

ی روحانیران و تصرویرهای منصرفانه و بره دور از هرگونره      نویسنده اسرت  یعنری تعلرق طبقراتی بره جامعره      

 های ایر  محریط اراهره دادن کره اغلرب نمرود برارز آن را در ممموعره        ورزی، یا شیفتگی از حسّاسیت غرض

 توان مشاهده کرد. های پیش از کودتا می داستان

 هنیت و زبان عوامانه و دنیای مدرن روشنفکرانه . ذ9. 9

مآب و ها که گاه نمودی مشخّ، و نمایان دارد  به خصوص نور فرنگیی بیان آد استفاده از لح  و شیوه

کره   ی آناست و نیرز نرور عامیانره   ی سیاسی و خارجی انباشتهی آن که با اصطلاحات قلنبه سلنبهروشنف رانه

ستقل است، وقتی از غلرت و اصالت زیاد برخروردار باشرد و اصرطلاحات و تعبیررات     اصلاً خود یک زبان م

شود. دهخدا، ظرفیرت ف راهی زبران    مخصوص آن فراوان باشد، همیشه عاملی برای آفرینش طنز و مطایبه می

ن های خود به طور عملری نشران داد و در همرا   «چرند و پرند»گفتار و فرهنگ عامیانه را برای نخستی  بار در 

، از ای  ظرفیت برای «ی ی بود و ی ی نبود»ی از ممموعه« فارسی ش ر است»زاده نیز در داستان زمان، جمال

ترر از  ترر و شرفاف  ای گسرترده نگارش یک داستان جذّاب و تأثیرگذار به خوبی استفاده کرد. او حتی به گونره 

هرا  هرای لحر  و بیران آد    انی و تفراوت ی موجودیتِ روایتِ خود را به نشان دادن تمایزهای زبر دهخدا، همه

هرای فارسری را برا    ترری  داسرتان  ی ی از درخشران « علویه خانم»اختصاص داد. پب از او، هدایت در داستان 

هرای زبرانین     و گرویش و تفراوت  استفاده از ام انات زبان عامیانه به نگارش درآورد. از آن پب، عنصرر لحر  

ی پهلروی تبردیل شرد.    پرردازی در دوره ی ف اهره ی ی از ابزارهای عمدهها به ها، طبقات، قشرها و گروه تیپ

شناختم  یم که وقتی شرور کرد  به چیز نوشت ، حتی هدایت رو نمیم  یک آدمی»گوید: احمد میاگرچه آل

میانره،  گمان روی رد او به استفاده از لح  و زبان عا. امّا بی(11: 1931احمد، )آل« یعنی هدایت رو نخونده بود .

 زاده بوده باشد. باید دست کم متأثّر از دهخدا یا جمال

ی دید و بازدید که همنا  کتاب نیز هست، از زبان عامیانه برای به احمد در نخستی  داستان از ممموعهآل 

های تری  بخش داستان نیز همی  صحبتاست. شیری تصویر کشیدن شخصیت مادربزرگِ راوی استفاده کرده

 گ است. مادربزر
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 فکری در باورها. طنز کنایی در تمسخر کوته9. 9

هرای خرود   زاده و هردایت، در نخسرتی  نوشرته   احمد مثل بسیاری از نویسندگان آن دوره چون جمرال آل

های خود، راز موفّقیرت  کند. او نیز مثل دیگر هم نسلهایش را بر رفتارهای مذهبی متمرکز میبخشی از انتقاد

رسرد  ی مذهبی است امّرا بره نررر مری    اکند. با آن ه از خانوادهاعتقادی را در عمل ردها جستمو میهای قاعده

ی اسرت، نره مطالعره   های شنیداری به دست آوردههای ارثی و آموزهایمان و اعتقادش را بیشتر از طریق عادت

رغبرت کررده، بل ره در موورع     ها او را نه تنها به مطالعات مرذهبی بری  مستمر و جدّی. همان عادات و آموزه

های جدیدتری چون مارکسیسم و انتقادی نسبت به مذهب قرار داده و مطالعاتش را نیز بیشتر به جانب اندیشه

ترر بره   است. به ای  دلیل است که در ای  دورانن تش یک و تردید ر که سرال پریش   اگزیستانسیالیسم سوق داده

هرای  عرزاداری »کننده را از رفتارهای مرذهبی بره نرا     ز کتابی انتقادتر از آن نیحزب توده پیوسته و زمانی پیش

ها از آنها مستمس ی برای طنرز  است ر با تمرکز بر تأثیر مخرّب برخی از باورها و کنش ترجمه کرده« نامشرور

پیونردد و از آن زمران، بیشرتر بره     احمد همزمان با دیپلم گرفت  به حزب تروده مری  است. آلو تمسخر آفریده

ی اون مبارزات ]حزبی[ علاوه بر این ه یک مقدار تمربره »آورد. ها روی میهای مرتبط با ایسمی کتابمطالعه

ی شخصی ر یک مقداری هم ما رو وادار کررد بره کتراب خونردن. کتراب       ی ما داد ر تمربه خصوصی به همه

کنم که ای  تمربه خیلری بره   ف ر می ای شده.های اجتماعی و اینا ناچار برای ما زمینهی ایسمخوندن در زمینه

 . (11: 1911احمد، )آل« دردمون خورد.

است تا با تمرکز بر تأثیر بعضی از اح را  و  احمد کوشیده، آل«موقعافطار بی»و « تابوت»های ر در داستان

 اف آنانعطر و نامعقول مررد  در اجررای سرخت و بری     ها، از رفتارهای نسنمیدهآداب اعتقادی در زندگی آد 

توان ای  گونه تصویرهای نمایشی های مضحک ترتیب دهد. اگرچه میهای طنزآمیز و موقعیتباورها، تصویر

هرا را نشران   ی ماهیت ای  داسرتان تواند همهکننده نامید، واقعیت آن است که ای  نا  نه میرا طنزهای تمسخر

کشرد. در اینمرا فقرط    طنزهرا را بره تصرویر مری     های معنایی ای  گونهی ظرفیتها، همهدهد و نه ای  داستان

وارگری و  ی جوانب یک اعتقاد یا آداب مذهبی، اسبابی برای گولها به دلیل فقدان اشِراف بر همهعمل رد آد 

 است. تمسخر شده

که سومی  داستان با حسّاسیت به موووعات مذهبی در ایر  ممموعره   « سبا!لامب »احمد در داستان ر آل

ای است که او به کند. ای  داستان، انتقاد نامههای دینی خود تمرکز میاز هر جای دیگر بر دغدغهاست، بیشتر 

از طریرق یرک    ی طالبان علو  دینی، با اشرافی که بر رفتار، اف ار و گفتار آنران داشرته  عنوان فردی از خانواده

ی ای  انتقادات، نروعی نگررش   است. در همهدار بازگو کردهآمیز و تقابلهای ممادلهقالب روایی و طر  کنش

طرفی که نامش بیان کنایی و توأ  با طعر   ای غیرمستقیم و با تراهر به بیشود امّا به شیوهطنزآمیز نیز دیده می

ی تف ّرانگیز نیرومندتری نیرز برخروردار اسرت  تعرریض بره      ی ادبی بیشتر و جنبهو تعریض است و از جاابه
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-ی پرشور و پرحرارت درباره، ممادله(131: 1913احمد، )آلی قرآن و حتی ت فیر کردن کراهتِ رد شدن از رو

، حسّاسریت مرنمنی  نسربت بره     (133)همران:  ی این ه آیا صلوات بر استعااه مقدّ  است یا استعااه بر صلوات 

ردان )همران:  (، بیان اح ا  حیض و نفاس برای م136قراهت قرآن و طرز تلفظ کلمات و نه معانی آن )همان: 

، (161)همران:  گشرایی  (، د  و دستگاه به هم زدن بعضی از علما با دعانویسی، سرکتاب برازکردن و بخرت  131

ها، و سینما و تماشاخانه را مراکز فسق و فمور به شرمار  ها و ف لیی کراواتیدی  و ایمان تلقّی کردن همهبی

تروجّهی بره مرال و منرال     اب قضا و قدر، قناعت و بری های وعاظ در ب، سخنرانی و موعره(169)همان: آوردن 

ی مرد  و متقابلاً تمسخر علما به وسیله (161رر 161: 1913احمد، آلدنیوی و لزو  وجود فقیر و غنی در هستی )

 .(169ر161)همان: ها در میان عمو  و ترانه ساخت  بر ود آنها و شایع شدن ای  ترانه

شود که چند زبان خارجی بلرد اسرت و بسریار    ای دیپلمه صحبت مینویسندهدر پایان کتاب توحید نیز از 

اسرت   ی خداشناسی بحث علمی و استدلالی کردهی علما دربارهمتمدّدوار و در قالب یک تشبیه، بهتر از همه

واعظ ولی آخر نفهمید ، آقای »شود. برد و بر ایمانش افزوده میای که مخاطب از خواندن آن لذّت میبه گونه

گفت و یا هنوز نتوانسرته برود آن کتراب را بخوانرد  بره هرر       ای  کتاب را خوانده بود که سر منبر آن طور می

است، بخواند و بر ایمانش افزوده شود و سر منبر بهتر به جهت، فردا آن را برای او خواهم برد که اگر نخوانده

. آن اسرتدلالی  (163: همران )« رسیده گول نخورند.های تازه به دوران سبمرد  بفهماند که به حرف ای  لامب

ای را فررض  درّه»های راوی چنی  است: ی خداشناسی آورده، براساس گفتهی کتاب توحید دربارهکه نویسنده

تر خواهد شد و اگر در ی کوه مقابل آن بالا برویم، افق نررمان در ای  دشت وسیعکرده بود که هر چه از دامنه

یم که مثلاً گازری از آمدن باران نالان است و زارعی از نیامدن آن گریان، اکنرون کره افرق    دیدسطح دشت می

 . (161)همان:  «بینیم که چقدر نرم برقرار است! شود، مینررمان بازتر می

 خوردگی مردم. تصویر طنزآمیز ترس9. 9

و در کنرار آن، فرهنرگ و    احمد در زندگی و آثار داستانی برود تری  حسّاسیت آلر سیاست، همیشه عمده

احمد اسرت  مذهب نیز گاه جایگاهی همسان و گاه اندکی فروتر از آن داشت. در ای  کتاب که نخستی  اثر آل

هرا بره   ها متعلّق به ماجراهای مذهبی است. اگر از نرر تعداد داستانهای آخر، بیشتری  داستانبرخلاف داستان

است با احتساب داسرتان زیرارت کره    به مووور مذهب اختصاص یافتههایی که ارزیابی بنشینیم، شمار داستان

هرا کره   های سیاسی است. حتی در نخسرتی  داسرتان  های مذهبی دو برابر داستانطنزآمیز نیست، تقریباً داستان

کشد، در همان حال به تقدیرگرایی آنان کره مووروعی مرذهبی    خبر از سیاست به تصویر میمرد  عامی را بی

ها به شدت با مووور اعتقادات، درگیری درونی احمد در ای  سالبخشد. پیداست که آلتگی میاست، برجس

برازد و در آثراری چرون مردیر     های صرف مذهبی رنگ مری رود، وسوسهتر میو بیرونی دارد. امّا هر چه پیش
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بر موووعات مدرسه، سرگذشت کندوها، سنگی بر گوری و پنج داستان دیگر، موووعات سیاسی و اجتماعی 

هایی چون نون والقلم و شود و بعدها نیز که طر  بازگشت به مذهب را اندک اندک در کتابمذهبی غالب می

 نگرد. کند، باز همچنان از منرر سیاسی به مووور مینفری  زمی  مطر  می

کره در   ی دید و بازدیرد، دو داسرتان سیاسری اسرت    در ممموعه« شمع قدّی»و « تمهیز ملّت»های داستان

ی و حملره  دومی، سیاست و مذهب با ی دیگر درآمیخته است  چون در آن صرحبت از ممنوعیرت عرزاداری   

نیروهای نرامی به عزاداران مذهبی است. در هر دو داستان، آن چیزی که روایت را به قلمرو طنزپردازی سوق 

هرا،  ومی در بعضری از موقعیرت  های مخالف با عرف و عادت عم زدایی است. بروز کنشدهد، اصل آشناییمی

شود. اگر ای  گونه رفتارها مغرایر برا   چه به صورت مثبت و چه منفی اغلب اسبابی برای مضح ه و مطایبه می

دلیل احساس اورطراب کنرد، یرا در    رفتار متعارف مرد  باشد  یعنی در جایی که مرد  آرا  هستند یک نفر بی

برند، او با نوعی ایمان و اطمینان در آرامش کامل قرار ه سر میی مرد  در حالت هول و هراس بجایی که همه

دهند تعمرب و تبسّرم اسرت  چرون     داشته باشد، واکنشی که مرد  در برابر ای  گونه رفتارها از خود نشان می

ی رفتار زند. نمونهکنند بر هم میرفتار خلاف عادت و انترار، تصورات اهنی کسانی را که بر صحنه نراره می

است نشیند، چون دریا ندیدهور اول، ح ایت آن غلا  عممی در گلستان سعدی است که وقتی در کشتی مین

ی نور دو ، داستان تمهیز ملرت در دیرد و بازدیرد اسرت کره در آن راوی،      کند و نمونهگریه و زاری آغاز می

ی اول ای متّفقری  در دهره  هر گزارش به نسبت ملموسی از ترس و هراس عمو  مرد  در برابر ی ی از بمباران

ها همگی از وحشت، لخت رود که زندهد. راوی مستقیماً به درون یک حما  زنانه میاراهه می 1911شهریور 

داری است  ای که خود نمایش بسیار جالب و خندهگذارند. صحنه کنند و پا به فرار میو عور حما  را ترک می

ی حما  و تلاش پر هول و اورطراب آبگیرر   پیرزن کم شنوا در بینهی خوابیدن یک دارتر از همه، صحنهخنده

دار دیگر، رفتار بسیار متفاوت و خونسررد  ی خندهبرای بیدار کردن و وادار کردن زن به ترک آنماست. صحنه

داند که برای تون حما ، پنهنر   پیرزن است که صدای شلیک تو  و بمباران هوایی را صدای سم قاطرهایی می

 کنند. یخالی م

آلرود مررد  برر    ی ترسهای دیگر، از تأثیر مخرّبن روحیهاحمد در ای  دو داستان و در بعضی داستانر آل

ی خرود  گوید  ترسی که اه  و ومیر جامعه را به تمامی در سریطره های استبدادی سخ  میاستمرار سیاست

انرد.  ی نیروهای ح ومتی تمربه کردهها از سوهایی است که مرد  در بعضی از دورهگرفته، محصول خشونت

اند بل ه در های مناسب برای تغییر، به جای ستیز پا به گریز نهادهبه ای  دلیل است که آنان نه تنها در موقعیت

 اند.هایی که فضای سیاسی و فرهنگی اندکی با آزادی همراه بوده، همواره بر آن مش وک بودههنگامه

ای باشرد کره   جمعی ر اگر به گونه وی مرد  ر چه به طور فردی و چه دسته بروز رفتارهای نامتعارف از س

ای در پشت آن نباشد، اغلب اسباب تعمّب و تمسخر است. در حالت عادی، قاعدتاً بایرد  کنندهواقعاً دلیل قانع
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ر جرایی  رفتار مرد  در زندگی روزمره و در اجرای اعمال همیشگی، روال طبیعی داشته باشد  امّا هنگامی که د

زند که چندان با منطق معمول و متعارف همیشگی همخوانی ندارد، خود به خرود ایر    رفتاری از مرد  سر می

، هرراس  «شمع قدی»های پایانی آورد. در قسمتهای متفاوت، اسباب تعمّب و خنده را فراهم می نور حرکت

از بیرون به درون مسمد و سرنگون شدن  ی دو پاسبان، به همو  ناگهانی آنانجمعی عزاداران از مشاهدهدسته

دار ها البته بیش از آن ه خندهشود. ای  گونه صحنه ها در زیر دست و پا منمر میمنبر و له و لورده شدن شمع

ها باید عامل ایماد امنیت و آسایش عمومی باشند، به ابزار ظلم، زور و باشند، تأثیرگذارند. در جایی که پاسبان

ی سلطنت رواشاه اغلب دارای چنان عمل ردی بودنرد  ی بیست سالهشوند  چون در دورهسرکوب تبدیل می

ی و سایه شدند و سابقهها میهای عزاداری در خیابانو در ای  مورد خاص، چندی  سال مانع از حضور دسته

است. ایر   یدهخوردگی عمومی انمام ی آزادین مراسم عزاداری، به ترسچنان ممنوعیتی است که حتی در دوره

های تراژدی ر کمدی  آورد که نا  مناسب آنها صحنههای اجتماعی به وجود میهای خاصی از کنشامر صحنه

 است.

 . تصویرهای عینی از عوامیت4. 9

احمد، نقش مهمی ایفا ای از طنزهای آلدهی به بخش عمدهر عوامیت ی ی از عناصری است که در ش ل

احمد است، گاه ریشره در کهولرت سر  دارد و گراه     ها اسباب تمسخر آل  سالکند. ای  خصلت که در ایمی

های دریافرت آگراهی و اطّلاعرات از فضراهای عینری      ریشه در از کارافتادگی هوش و حواس به عنوان دریچه

که صدای بمباران را با صدای پای قاطرها ی سان « تمهیز ملّت»جامعه  مثل سنگی  شدن گوش یک پیرزن در 

هرا برا اطرافیران و کراهش درک و     کند. گاه علاوه بر کهولت س ، در محدود شدن رفت و آمرد آد  می تصوّر

های ناشیانه و ابتدایی و کاهش توان سرازگاری برا   های بیرونی ریشه دارد که به واکنشدریافت آنها از واقعیت

در ایر   «. دید و بازدید عید» ی راوی در داستان کوتاههای خالهشود  مثل صحبتهای جدید منمر میواقعیت

هاست کره سرادگی، صرداقت و فرهنرگ واژگرانی و      آفری ، لح  متمایز آد دو روایت ی ی از ابزارهای خنده

 دهد. اصطلاحاتی متفاوت، آنها را در تقابل با نسل جدید قرار می

هرایی حرق بره     آد ها به رغم آگاهی اندکی که از پیرامون خود دارند به صرورت  در هر دو روایت، پیرزن

هرا بره   اند. از همی  نخسرتی  داسرتان  اندیش روزگار به تصویر کشیده شدهجانب و حتی تحلیلگرهای درست

هرای  احمد در جایی که صحبت از جدال کهنه و نو باشد، روحرش بره جانرب پدیرده    خوبی هویداست که آل

را با استفاده از  1911ی مرتبط با شهریور هابازمانده از دوران که  گرایش دارد  به ای  دلیل است که واقعیت

بخشری بره   داری از سرنت و برترری  گذارد تا در عری  جانرب  خاطرات خود، با دیدگاهی تطبیقی به تحلیل می

اسرت، فقردان   گوشی که از رفتارهای مرد  در خاطرات دوران گذشرته بره جرا مانرده    هوشی و بی های بی جنبه
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هایی کره کورکورانره راه    های جدید نیز منتسب کند  نسلتگی را به نسلباخآگاهی سیاسی، اجتماعی و هویت

ا برر قررار تررجیح    خورند و فرار رتری  صدایی، فریب ظاهر حواد  را میکنند و با کوچکگذشته را طی می

نمرا و تلرخ را بره نمرایش     متنراقض طنرزی  « تمهیز ملّت»گاه در چنی  ووعیتی، حتی نا  داستان  دهند. آنمی

گراه  گریزند هیچگذارد  مردمی که با شنیدن صدایی ترقّه گونه، لخت و عور از حما  به کوچه و خیابان می می

 توان امید پایداری بست.شان برای مقابله با بیگانگان، نمیبر پایبندی به پیوند و پیمان

سرنتی چهرره نشران    هرای  احمد، در هنگا  تصویرگری از ای  گونه موقعیرت تری  نور طنزهای آلشیری 

گرذارد. درد  ی طنز و ف اهه خود را به نمایش میی دوگانههاست که واقعیت با جلوهاست. در ای  داستان داده

احمرد در  ها وجود دارد، همان طنز تلخی اسرت کره آل  های ای  روایتو دریغ و تعمقی که در ورای واقعیت

های متفراوت رفتراری در   های زبانی و کنشدهد. ظرافتنویسی خود به آن علاقه نشان میی اول داستاندوره

سازد که غلرت طنز آنها را به طرور  ای از ف اهه و کمدی را به داستان وارد مینیز آمیزهها های ای  داستانآد 

 کند.جدّی مضاعف می

 . سه تار؛ مههب، اجتماع و زن4 

احمد به همراه گروه خلیل مل ی از حرزب  تر از آن، آلسال پیشاست. یک 1911ر سه تار محصول سال 

های حزبی به نگرارش  ی درگیریهای ای  ممموعه در هنگامهشود. پیداست که بعضی از داستانتوده جدا می

هرای زن  ها در ای  ممموعه اصلاً ملموس نیسرت و در بعضری از داسرتان   است، اماّ ردپای ای  درگیریدرآمده

هرای ایر    شرود. ظراهراً داسرتان   هایی از آن درگیری دیده مری رسد، نشانهزیادی که چند سال بعد به چا  می

احمرد برا   ها بسیار است و آلاست. در سه تار، تعداد و تنور داستانها نوشته شدهممموعه پیش از آن درگیری

 های مرد  و مش لات مختلفی که در زندگیشناختی، از ووعیت تودهشناختی و روانریزبینی و نگرش جامعه

ی مررد ، لاک  کند: موووعات گوناگون خانوادگی و زناشویی و بلوغ زنران، بچره  آنها وجود دارد صحبت می

صورتی، گناه، ووعیت جسمی و روحی یک باربر در زیر بار )زندگی که گریخت(، عصبانیت شدید یک فررد  

کار اراحتی یک کاسبهای شب )ده  کمی(، نها به یک پارکینگ عمومی در نیمهاز صدای رفت و آمد ماشی 

گرد از کسادی بازار و درگیری او با همسر )لاک صورتی(، حضور و همو  کودکان فقیر به طررف قطرار   دوره

با (، حساسیت یک فرد گیری سخت )آفتاب لب)ودار(، درگیری شدید پدر با فرزندانش پب از یک روز روزه

فرد مذهبی دیگرر بره موسریقی )سره ترار(،       منم  به اجرای آداب مذهبی در حما  )وسواس(، حساسیت یک

کاری یک مأمورن حفظ امنیت )نزدیک ی ایرانی در خارج )الگمارک و الم وس(، خلافآوارگی یک زن و بچه

مرزون آباد(، تأثیرات مخرّب کار اداری بر زندگی خانوادگی )اختلاف حساب( و آرزوی قدرتمنرد شردن بره    

 ی ترسوی جامعه )آرزوی قدرت(.هاهای معمولی و حتی آد ی آد وسیله
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 های مههبی و طنزهای تصویری . حساسیت9. 4

دار و البتره طنزآمیرز از   های تصویری نکاملاً ملموس، متفاوت و تقابرل ی نمایشهمچنان که گفته شد، اراهه

 91های پریش از کودترای   احمد در سالهای دینی، ی ی از شگردهای معمول سبک آلها و وسواسحساسیت

ها اشراف کامرل دارد و  های دینی ای  خانوادهی مذهبی است و بر دغدغهت. او چون متعلق به یک خانوادهاس

های آن پایبند نیستند  از سوی دیگر نیز با بسیاری از گروهای مرد  که چندان به معتقدات مذهبی و حساسیت

داند کره  تقیم قرار دارد، به خوبی میها و من ران و مخالفان مذهب نیز در حشر و نشر مسیعنی با مارکسیست

هرای زمانره نیسرت بل ره خرود اسربابی بررای        های منمنانه، دیگر نه تنها پاسخگوی پرسشای  گونه وسواس

های مذهبی اسرت ترا چره رسرد بره افرراد غیرمرذهبی،        مضح ه و مطایبه حتی در میان نسل جدیدتر خانواده

ها، به طور غیرمستقیم نیز دلایل گریز خود را ای  گونه وسواس احمد با تمرکز برمخالفان و من ران. گویی آل

کنرد ترا بره ایر  طریرق نقرش وکیرل مردافع         ی تراریخ، فرهنرگ و ادب ایرران ثبرت مری     از مذهب در حافره

رود، بر عهده داشته های آنها به شمار میتری شدگان و مطرودان مذهب را نیز که خود ی ی از شاخ، مح و 

های او از شخصیت و آثار هنری نیمایوشیج، صادق هدایت، غلامحسری   دیدگاه است که ستایشباشد. با ای  

 تواند معنادار باشد. ساعدی و دیگران می

ی سه تار، عیناً داستانی است که عنوان ممموعه نیز از آن برگرفته شرده و در آن  نخستی  داستان ممموعه

در یک ماجرای بسیار کوتاه و بره نسربت زیبرا و مانردگار بره      های منمنان به ابزار و آلات موسیقی، حساسیت

است. فضای حاکم بر داستان بیش از آن ه کمدی باشد، تراژدی است. در اهر  مخاطرب،   تصویر کشیده شده

ها برخورد آن جوانک مذهبی در جلوی مسمد شاه با جوان دیگری که با اشتیاق و آرزویی تما ، بعد از مدت

است و با خوشحالی در حال برردن آن بره خانره اسرت،     ، موفق به خرید یک سه تار شدهبیگاری برای دیگران

ی ی ش ست  سه تار به وسیلهی توأمان تراژدی و کمدی است. تلخی و تأثری که در حادثهکنندههمیشه تداعی

های ب جلوهآن جوانک عطرفروش مذهبی و بر باد رفت  تما  امید و آرزوی آن جوان نوازنده وجود دارد، اغل

کند و طنز آن تبردیل بره   رنگ میپراکنی است، کم توزی و نفرتف اهی حادثه را که بیانگر جهل و نادانی، کینه

 شود.  تلخند می

ای بره  است، باز یک وسواس مرذهبی برا مبالغره   « وسواس»تری  داستان ای  ممموعه که نامش ر در کوتاه

ثیر ای  داستان به حدّی است که با یک بار خواندن، مراجرای آن  است. تأنسبت معقول به نمایش عینی درآمده

ی حمامی عمرومی غسرل   شود. یک پیرمرد منم ، دو سه بار در خزینهبرای همیشه در اه  خواننده حک می

کند و دوباره خرود را بره   کند و هر بار با وسواسی که دارد، در رعایت آداب و قواعد غسل کردن شک میمی

آیرد کره قبرل از غسرل کرردن اسرتبرا        تا غسل خود را تمدید سازد. یک بار بره یرادش مری    رساندحما  می
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شرود و  سروز برا آب مخلروی مری    رود و بار سو  چربری چرراغ پیره   است، بار دو  در حما  از حال می ن رده

 دارد: خان را از انما  یک غسل درست و حسابی باز میغلامعلی

ی خود را به زیر بغل زده بود، عبا را به سر خان از کنار کوچه، بخچهلیفردا صبح قبل از ااان، باز غلامع»

الاالله کررد و یرا لاالره   رفت و زیر لب معلو  نبود شیطان را لع  میسلانه به سوی حما  میکشیده بود و سلانه

 .(91 :1931احمد، )آل« الی الله به جا بیاورد. بهقرتوانسته بود غسل واجب خود را گفت. هنوز نمی

 . طنزهای سیاسی ـ اجتماعی9. 4

ی سیاسی دارد. ی ی از آنها نامش نیز ارتبای صریحی به سیاسرت  ر دو داستان دیگر ای  ممموعه نیز جنبه

شدن ترس و هراس از عوامل ی ممسّمی از همان نور نهادینهماجرای ای  داستان نمونه«. آرزوی قدرت»دارد  

بره آن اشراره شرد.    « دیرد و بازدیرد  »ی کره در دو داسرتان از ممموعره    ها استح ومت در اات و ومیر آد 

شود و گاهی نیز بیند، دچار اوطراب و ترس میشخصیت ای  داستان هر بار که یک نرامین تفنگ به دوش می

ای دارد چی در خانه سررنیزه دوزد. زیرهرود و به تفنگ او چشم میاختیار چند قد  در پی آن نرامی راه میبی

هرا بره   است. عاقبت یک روز ی ری از نررامی  ها پیش خودکشی کرده ر به ار  برده ه از عمویش ر که مدت ک

اش ماند، خانهچی در زندان می کند. در مدت پنج روزی که زیرهشود و او را دستگیر میچی مش وک میزیره

بینرد،  قتری سررنیزه را در آن نمری   رود و واش میشود با عمله به سر صندقچهکنند. وقتی آزاد میرا تفتیش می

 افتد.شود و گیج و بیهوش بر زمی  میخانه بر سرش خراب میگویی تاق صندوق

، از نرر طنزپردازی مصداق ممسرمی از اجتمرار   روایت شده« نزدیک مرزون آباد»ماجرایی که در داستان 

است. با دختری روستایی گریختهنقیضی  است. ی ی از مأموران ژاندارمری، مسئول دستگیری جوانی است که 

نیز دختر ی ی از حال در پاسگاه، نیروهای ژاندارمری در حال پرس و جو و تعقیب همان مأمور هستند که او 

است. راوی پب از بازجویی در پاسگاه، ماجرای آشنایی خود را با آن مأمور  زده و متواری شدهروستاییان را قر

شرود کره او   هایی که مأمور برای راوی بازگو کرده است، مشخ، میگفته کند. ازتر روایت میبه طور جزهی

است. ماجرایی طنزآمیز و به ظاهر پیش پا افتاده که وقت ترفیع درجه نیافتههمیشه فردی خلاف ار بوده و هیچ 

 سازد.به خوبی ماهیت سیستم انترامی و امنیتی یک دوره را برملا می

 آلیسم. زن زیادی؛ زن، حزب و ایده5

داستان اسرت   نُهخانلری به چا  رسید، دارای ی پرویز ناتلبا مقدمه 1991ی زن زیادی که در ر ممموعه

ی پولروس رسرول بره    رسراله »احمد با عنروان  ای از خودِ آلی اول، نوشتهکه در چا  دو  به جای آن مقدمه

انگیرز  ای و عبررت مووروعی خراطره  ه احمد تبردیل بر  ی نخستی  برای جلال آلقرار داده شد. مقدمه« کاتبان
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ای که درخرور قردر بلنرد شراعر     مقدمه»زده با عنوان شود که ماجرای آن را در همان ابتدای ارزیابی شتاب می

ای بنویسرد بره تفصریل تووریح     دمره احمد خواسته است برر کترابش مق   ، در خطاب به شاعری که از آل«نبود

د  که آخر ای  چه کاری بود کردی  واوح اسرت کره بعرد از آن    زها به خود  سرکوفت میتا مدّت»دهد:  می

ا  بفهمم که چرا آن کرار را  ها ن نم. امّا هنوز هم نتوانستهواقعه، پشت دستم را گاز گرفتم که دیگر ازای  غلط

ی ترری  موورور در مرت  همره    اصلی. (11ر   11: 1931احمد، )آل« کرد ... به هر صورت حماقتی بود که کرد .

احمد همخوانی نردارد،  های ای  ممموعه، تنهایی است. موووعی که در مممور، چندان با روحیات آلداستان

مرداران، و پنراه برردن از کوچره بره      زدگی از سیاستها به دلیل جدایی از احزاب مختلف و دلامّا در ای  سال

 است.خانه، با اووار روزگار او همخوانی یافته

هرایی را کره مر  در    ی آد همره »کنند، تنها هستند. یز که به طور جمعی زندگی میها حتی در جایی نآد 

اسرت و  زنی که سه بار طلاق گرفتره زده(   )دزد« شان تنها خوابیده بودند.هکلانتری دید  هفت نفر بودند و هم

لاق گرفتره و بره     و زنری کره طر   الدّولره( برد )خانم نزهتفرزندان بزرگی نیز دارد، همچنان از تنهایی رنج می

ف رری کره در درون تشر یلات یرک     های هماست از همه تنهاتر است )زن زیادی(  و آد ی پدری آمده خانه

کنند، گویی بیگانگانی بیش نیستند  کارمندان اداره نه با خود ارتبای همدلانه دارنرد و نره بره    حزب فعالیت می

های فامیل و محله نیز که در اجرای یک آیی  بیمه(  زن یها و نهادهای دولتی اعتمادی دارند )دفترچهسازمان

 پزان(.مت هستند، یا در حال رقابت )سمنواند در خفا با ی دیگر یا در حال خصومذهبی مشارکت کرده

ا  تنهرا مونرد . از   م  در خونواده»گوید: ی تنهایی خود میدرباره 1919ی فروردی  احمد در مصاحبهآل 

دو  یعنی وقتی بیست سالم بود. وقتی بیست و پنج شش سالم شد با آقرای دکترر وثروقی    سال بیست و یک و 

. در ایر   (31: 1931احمد، )آل« طور ادامه داره.های دیگه. تنهایی همی توی اجتمار تنها موندیم. بعد هم تنهایی

-ها واقعیاست. آد کردهنویسنده برای نخستی  بار چند داستان بسیار خوب عروه »ممموعه به قول کیانوش، 

ترر دارنرد و کمترر    بری  ترر و واقرع  تر. چشرمی گشراده  ها به حقیقت نزدیکاند و دردها و حدیث نفبتر شده

  .(131: 1961)کیانوش، « کنند.گانه میغرولندهای بچّه

 آلیستی گریزی و نگرش ایده. واقعیت9. 5

سرتیزانه  های عینی نیز یک نرور عمل ررد عرادت   عیتهای آرمانی و گریز از واقر اشتیاق انسان به واقعیت

هرای  شرود. همری  عرادت بره کرنش     است که البته از فری اقبال عمومی به آن، خود به یک عادت تبدیل مری 

ی زن زیادی، مردی کره  از ممموعه« ع اس با معرفت»آمیز است. در داستان نامتعارف، خود نوعی عمل خنده

بیند ع اس موهای سفید بغل صورت او را با روتوش رود، وقتی میخانه میبرای ع ب گرفت  به یک ع اس

و بره ع راس   « چقردر شرما برا معررفتی  ...     »گویرد:  کند و بره ع راس مری   سیاه کرده است، حسابی اوق می
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ی آخر کره دو  گردد تا به او هم شاگردانه بدهد. در صحنهخانه میدهد و دنبال شاگرد ع اسمی« گرمی دست»

است. دوست  افتد، آن مرد ای  بار با یک جعبه آجیل و با دوستش برای ع ب گرفت  آمدهیگر اتفاق میروز د

خواهد ع سی بدون کلاه از او گرفته شود، لابد سرش نیز خواهد ازدواج کند و حال میاو هم مثل خود او می

ی . همره (113: 1911احمرد،  )آلخواهد که ع اس با روتروش، سرر او را مرودار کنرد     چندان مویی ندارد و می

های واقعی خود، یا به تعبیر بهتر، از ووعیت موجود در عالم ها از قیافهواقعیت در ای  داستان آن است که آد 

های پیری یا بعضی معایب دیگر را در خرود  آید  گاهی ای  قیافه نشانهعینیت و واقعیت چندان خوششان نمی

ها را در ع رب بهترر از خرود واقعیرت بره      ی آد آرایش و پیرایش، قیافهخانه جایی است که با دارد و ع اس

هرای  خواهند واقعیتهایی را که نمیکشد. ی ی از کارکردهای طنزآمیز ع اسی، همی  است که آد تصویر می

ا  های بعرد از کودترا، بهرر   سازد. در سالرو میتر از خودشان روبهعینی را بپذیرند با واقعیتی بهتر و خوشگل

که آن نیز از نروعی طنرز تف رانگیرز    « کلاف سردرگم»نویسد با عنوان صادقی نیز داستانی مرتبط با ع اسی می

است، به خوبی از تفاوت دیردگاه نویسرندگان   برخوردار است. دیدی که در نگارش هر دو داستان به کار رفته

مشرغولی اساسراً   ها از فری گرفتاری و دلکند. در داستان بهرا  صادقی، آد ی تاریخی ح ایت میدر دو دوره

توانند بشناسرند  در حرالی   اند نیز نمیی خود را در ع سی که انداختهاند و حتی قیافهخودشان را نیز گم کرده

هرای  ها هنروز برا آن نرور از گرفتراری    احمد چون هنر ع اسی، تازه وارد ایران شده و ایرانیکه در داستان آل

اند که حتی خرود را نیرز بره    شناختی سخت و نهادینه شده در وجودشان درگیر نشدهاناجتماعی، سیاسی و رو

تر و زیباتر و حتی بهتر از خرود  ها به صورتی شفاففراموشی بسپارند، از ای  هنر صرفاً برای انع اس واقعیت

 کنند.واقعیت استفاده می

احمرد برا آن    ایر  اسرت کره آل    ت. شرگفت ، روایتی از رفتارهای زنانره اسر  «الدّولهخانم نزهت»ر داستان 

هرای  اسرت برا ایر  دقرت و وسرواس داسرتان      ی پرشور و به تعبیر خودش آنارشیستی، چگونه توانسته روحیه

زاده در داسرتان  ی همسران جمرال  ی حالات و رفتار زنان بنویسد. در اینما با اسرتفاده از شریوه  متعددی درباره

پرست، سیرت و سلوک یک زن را با تمرکز برر بیران روایتری بره      ان میه الدّوله و هدایت در داستکوتاه ویلان

است. آخری  داستان ممموعه نیز ماجرای زنی است که نا  ممموعه برگرفته از آن است  زنی نگارش درآورده

الدّوله زنی است که ی پدر. اما خانم نزهتی شوهر زیادی است و هم در خانهکند هم در خانهکه احساس می

ی دامراد فرسرتادن، در حرالی کره     از سه بار شوهر کردن و شش بار زاییدن و دو تا از دخترها را به خانره  پب

. (11: 1911احمد، )آل« زند.آل خود به ای  در و آن در میدر جستموی شوهر ایده»مادربزرگی بیش نیست، باز 

ی های مررتبط برا عرصره   بعضی از زن های طنزآمیز دیگر در ای  روایت، دست ابزار شدن زندگیی ی از ن ته

الدّوله از همسرر سرومش   ها و زد و بندهای سیاسی است که جدایی خانم نزهتها و درگیریقدرت، در بازی

ی مملب با وزیرر داخلره، در نهایرت برا     نیز ناشی از همی  مووور است. اختلاف شوهر او به عنوان نماینده
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دن زن نیز ی ی از آنهاست. داستان، همچنان که با جملاتری ف راهی   انمامد که طلاق داشرایطی به مصالحه می

شرود کره   الدّوله... دارد باورش مری  حالا خانم نزهت»رسد: آغاز شده بود با همان نور جملات نیز به پایان می

آل، عیب کوچ ی است که در دماغ او است و ای  روزها در ایر   تنها مانع بزرگ در راه وصول به شوهر ایده

 .(66: )همان« ر است که برود و با یک جراحی پلاستیک دماغش را درست کند.ف 

 . طنز انتقامی و حزب توده  9. 5

شرود،  ر طنزهای کنایی یا همان تعریض و گوشه و کنایه زدن که ی ی از انوار طنزهای زبانی محسوب می

ای کره    بره گونره  ده اسرتفاده شرده  های دید و بازدید و زن زیادی به طور برجسته و گستردر بعضی از داستان

گویی و تمسخر رفتارها با استفاده از طنزهای عبارتی احمد، فقط بر عنصر کنایههای آلاساس بعضی از داستان

در زن زیادی است. ساخت ای  داستان کراملاً شربیه بره    « خداداد خان»ها، است. ی ی از ای  داستاننهاده شده

ی مرکزی حزب که همان حزب نور شخصیتی است و در آن یک عضو کمیته پرست هدایت و از داستان میه 

و بازگشت ممردد  « اپوزیسیون کریتیک»توده باشد، پب از پشت کردن به گروه انشعابیون، یا به تعبیر نویسنده 

ایی هو رفت و آمد داشت  با بسیاری از آد « ی فرهنگیمحافل فرهنگی و خانه»یابی با به دام  حزب، و ارتبای

شود، به رغم آن ه از نرر دستگاه رهبرری حرزب،   ختم می« ایس ی»و « اوف»که نامشان به پسوندهای روسی 

ی مرکزی حزب پیشنهاد و به نوعی از بالا بر حزب است به عنوان عضو کمیتهشدهآد  قابل اطمینانی تلقی نمی

هرایی کره در هنگرا  کرار در     خردمتی ششود. دلیل وابستگی او به نیروهای روسی نیز علاوه بر خوتحمیل می

هایی که از آن زمان او باقی است، کرلاهِ  در ع ب»دهد، آن است که تش یلات ایالت شمالی از خود نشان می

]روسی[ بازو بره برازو   « قوماندان»ها[ به سر دارد و یا ششلول بسته است و یا با فلان پوستی بلند ]شبیه روس

 . (111: 1911احمد، )آل« است.ع ب انداخته

شود. ای  از او صحبت می« پشتش به کوه قاف است»بر ای  اساس است که در داستان، با تعبیرهایی چون 

هرای  محفرل »کوه قاف یا افراد رده بالا آن چنان که از لح  داستان هویدا است، نیروهای روسی هستند که در 

، به طور آش ار و پنهان حضور دارنرد  «ه فرهنگیاجتماعات فرهنگی و خان»و در « نیمه سیاسی و نیمه دوستانه

-کنند. حتی در جایی با نوعی نگرش نامنصفانه مری های خود را بر اعضای حزب دی ته میو همواره سیاست

آورد در خانره  شرود، هرزار تومران درسرت مری     ختم می« اوف»اما سر هر ماه یک آقایی که اسمش به »گوید: 

خواهند وانمود کننرد کره برا    ی مرکزی و به خصوص خداداد خان، مید کمیته(. اما افرا111)همان: « دهد. می

 هیچ کشور خارجی ارتباطی ندارند. 
از قماش سیاستمدارهای معمولی ای  ممل ت نیست کره از رفرت و آمرد برا ایر  یرا آن سرفارت        »خداداد خان 

م اصول حزبی، پب از انتخراب بره   دستشان به جایی بند شده باشد، ولی او حتی به خاطر حفظ اصول هم شده آن ه
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شرود  ی خارجی مربوی باشرد. البتره ایر  ارتبرای را نمری     ی مرکزی ناچار است با یک محفل دوستانهعضویت کمیته

« رفت و آمد به یک محفل نیمه سیاسی و نیمه دوستانه»دانست، بل ه بهتر است آن را « ارتبای با یک محفل خارجی»

هرا و همران گفرت و شرنیدها و     ها و همان حررف و سرخ   ی  نیست. همان آد شناخت. در حقیقت چیزی هم جز ا
 «هست در آنما هم هست.« ی فرهنگیفرهنگی و خانه»ی حزبی یا در یک محفل ها که در یک کمیته«اتخاا تصمیم»

 (. 111)همان: 
احمد با دهد. آلمیآمیز آن، به خوبی خود را به مخاطب نشان ها در ساختار تضادطنز نهفته در ای  عبارت

طنزی که نسبتاً جدی و تا حدودی نیز منصفانه و عاری از هر گونه اغراق و مبالغه است و به نوعی، حتری برا   

 دهد. ها و اصطلاحات خاص افراد حزبی، طنزی را که در کلا  آنهاست بازتاب میاستفاده از استدلال

در ایر   « محافل نیمه سیاسی و نیمه دوسرتانه »و « ی فرهنگیفرهنگی و خانه»ر تعبیراتی چون اجتماعات 

شود برای نشان دادن همان حقیقتی است که انشعابیونی چون گروه خلیرل  داستان، اگر بارها و بارها ت رار می

مل ی، به آن دلیل خواستند راه خود را از حزب توده جدا کنند  چون به اعتقاد آنان در پب پشت بسریاری از  

هرای سیاسری و دوسرتانه قررار داشرت کره       ی فرهنگی ایران و شوروی و محفرل خانهتصمیمات حزب توده، 

کردند. ای  داستان ها را به اعضای حزب دی ته مینیروهای روسی از گردانندگان آن بودند و بعضی از سیاست

ای حزبری  انصافی در رفتارهر سراپا طع  و تعریض البته از نور معقول، منطقی و عاری از هر گونه مبالغه و بی

تر از گویی در آن غالبپردازی است، صراحتاست. اگر چه زبان داستان، کنایی و تا حدودی متمایل به ف اهه

 ها حتی از نور سیاسی آن، شباهت تما  عیار به یک مقاله دارد: گوییابها  است. گاهی صراحت
خلاصی یافتنرد. البتره او جرزو آن     از زندان 1911به هر صورت خداداد خان هم جزو آنهایی است که در سال »

دسته از زندانیان سیاسی نبود که چون ... سابق ]= شاه سابق[ چشم طمع به املاک مازندرانشان دوخته بود، به زنردان  

دوزهایی هم نبود که چون یک بار کفش یک کمونیسرت را واکرب زده بودنرد، بره زنردان      افتاده باشند. در سلک پینه
شد که یک مفتش تأمینات با آنها خرده حساب پیدا کرده باشد و هایی هم حساب نمیر و بقالافتادند. در ردیف عطا

 (.111ر 113: 1911احمد، )آل «در میان کاغذهای عطاریشان مستمس ی برای زندانی کردنشان پیدا کرده باشد.
ی رواشاه به کرار  رهاصطلا  فولاد آبدیده که گاه برای خداداد خان به دلیل پنج سال زندان کشیدن در دو

اثر نی لای آستروسر ی اسرت. از دیگرر کنایرات     « شودچگونه فولاد، آبدیده می»رود، نوعی ایها  به کتاب می

ای حزب، تمسخر از ارزش تلقی کردن زندان کشریدگی و  کمی به اصطلاحات کلیشهموجود در داستان، ده 

 احمد نیز هست.ه خود آلسرکوفت زدن اعضایی که به زندان نیفتاده بودند  از جمل

این ه گناهی کرده باشد، کیفری به آن سختی را چشیده، خداداد خان حالا پب از این ه پنج سال آزگار بی»

کننرد، پرب جنایرت را هرم پرب از       است که وقتی در ممل تی قصاص قبل از جنایرت مری  به ای  اصل رسیده
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است کیفری ببیند، ناچار خود گناه که آد  ن رده شود مرت ب شد  و اگر قرار است به خاطر گناهیقصاص می

 . (116: )همان« اید ب ند تا حسابش پاک باشد.را هم پب از چشیدن کیفر ب

های کادر مرکزی حرزب،  ی خداداد خان به عنوان ی ی از شخصیتی دو  داستان، رفتار روزانهر در نیمه

شش ساعت خواب را از آن کم کنیم، دو سه ساعت بیش شود. رفتار او در خانه که اگر بی  گذاشته میزیر اره

نخواهد بود و از ای  اوقات، دو ساعت را باید به کارهای خانه اختصاص بدهد، تنها یک ربعش صرف مطالعه 

هرای  و همری  نگراه  »هرا و مقرالات اسرت:    ی او تنها محدود به دیدن عنوان، فهرست کتراب شود و مطالعهمی

ای آکادمیک اروپا و آسیا و به خصوص با ترقیات علمی و فرهنگی و ادبری ممالرک   هسرسری او را با فعالیت

و ای  اصلاحات ممالک نیمه اروپرایی و نیمره    (111: 1911احمد،  آل)« کند.نیمه اروپایی و نیمه آسیایی آشنا می

یررون کره اغلرب    وار به کشورهای کمونیستی آسیا و اروپای شرقی است. اوقات او در بآسیایی، اشاراتی کنایه

ی روزنامره اسرت. پرب از آن    کننده در ادارهکشد  دیدار هر روزه با قریب صد مراجعهشانزده ساعت طول می

های حزبی، فرهنگی، نیمه سیاسی و نیمره دوسرتانه و سرخنرانی در    ها، محفلشرکت در انوار و اقسا  نشست

هرا،  ه یک مطلب را چند برار در سرخنرانی  درست است که خداداد خان همیش»ها. بعضی اجتماعات و میتینگ

ی ماهانره  مملره « تئوریک»ی و دست آخر به صورت مقاله« کلاس کادر»ها و بعد در ی ی دو بار در سر مقاله

آورد، ولی فراموش نباید کرد که تذکر و ت رار یک مطلب باید به صور مختلرف باشرد ترا اثرر خرود را      درمی

 . (همانما)« ببخشد.

ی حزبی و در هفته هم دو روز با زنرش  اش یا بعضی از رفقای کمیتهغلب با دوست نمایندهخداداد خان ا

با سلا  بورژوازی باید به »خورد و معتقد است که در هتل پالاس ر که محیط زندگی بورژواهاست ر ناهار می

 . (111)همان: « جنگ بورژواها رفت.

 . مدیر مدرسه؛ خاطرات محیط آموزشی6

و چند سال پرب از وقرور کودترا بره      1991احمد در های جدّی بود که آلاز نخستی  کتابمدیر مدرسه 

کنرد، همزمران برا    ( نیز که با روایتی تمثیلی ماجرای کودتا را بازگو می1991رساند. سرگذشت کندوها )چا  

ی کودتا ه و از حادثهعلاقاحمد با آن ه در سال وقور کودتا، به سیاست بیداستان مدیر مدرسه انتشار یافت. آل

 شود نیز دو روز بعد از وقور آن آگاه می

ترر از  ر اما بسیار پریش   (63: 1961احمد، )آل« مرداد فهمید . 91مرداد آن سال را م ، صبح  11اتفاقات روز »ر 

ی کودترا، گرویی   دهرد. پرب از حادثره   ی نویسندگان و روشنف ران، در برابر آن واکنش فرهنگی نشان میهمه

های خلاقانه رود  چون نوشت احمد نیز مثل بسیاری دیگر از نویسندگان تا مدتی در بهت و حیرت فرو می لآ

آید و برا دو کتراب سرگذشرت    آورد. پب از نیم دهه، به ی باره به خود میکند و به ترجمه روی میرا رها می
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مدرسره، بردون در نررر گررفت  آخرری       گرردد. مردیر   نویسی بازمیی داستانکندوها و مدیر مدرسه به عرصه

ترری   احمد که پب از مرگ او با عنوان پنج داستان به چا  رسید، بهترری  و پرخواننرده   های کوتاه آلداستان

ی شناسرند  همچنران کره در حروزه    نویسری برا آن مری   احمد است کره همره او را در عرالم داسرتان    داستان آل

کنرد:  احمرد ایر  کتراب را چنری  معرفری مری      شناسند. خودِ آلزدگی میی غربنویسی نیز او را با مقاله مقاله

ی بسریار کوچرک، امرا مرنثر فرهنرگ و      های سریع عاطفی از حوزههای خصوصی و برداشتحاصل اندیشه»

 .(111: 1916احمد، )آل« مدرسه.

 ت که همره ی شهر اساز خاطرات یک مدیر در دبستان حاشیه و صداقت مدیر مدرسه، روایتی با صراحت

کنند  چراکه او در زندگی خود همیشه یک معلم بود. آنچه در ای  کتاب و نیرز  احمد تصور میآن را جلال آل

نمایی بریش از حرد در بازتراب حرالات     بازگو شده، از نوعی صمیمیت و عریان (1916)در کتاب نفری  زمی  

آمد  چرون  احمد برمیای چون آلی نویسندههای بیرونی برخوردار است که معمولاً از عهدهدرونی و واقعیت

ستیزانه به همرراه دارد.  احمد، در روایت هر چیز اغلب نوعی نگرش سیاسی و غربای  مدیر نیز مثل خود آل

های عمده برای طنزآفرینی است. ی ری از  ها ی ی از اسبابنمایی بیش از حدّ او از واقعیتدر ای  میان، عریان

آموز فاعل در پایان کتاب است و حب و حالی که مدیر پب از حادثه زدن یک دانشکتک ها، ماجرایآن نمونه

 کند: پیدا می
ها را که فراّش جدید فوری از باغ همسرایه  ها کشیدمش زیر مشت و لگد و بعد سه تا از ترکهجلوی روی بچه»

رسید، پسررک را کشرته برود ...    ا نمیهآورده بود، به سر و صورتش خُرد کرد . چنان وحشی شده بود  که اگر ترکه

داد  و نداده بود ، در دهرانم رسروب   آموز مفعول[ میی دبنگ ]پدر دانشبایست به آن مردکههایی که میتما  فحش
« ی مررد  افتراده!  آخر چرا مرا به ای  روز انداختی  سگ هاری بره جران بچّره   »کرده بود و مثل دُ  مار تلخ شده بود. 

سردتر  مررا چره   تر بود و هم خونداری کند که هم کارکشتهچرا نگذاشتم مثل همیشه ناظم میدان اصلاً چرا زدمش 
ای ها مردیر مدرسره کررده بودنرد  مدرسره     ی بچههای مرد   مگر مرا برای نگهبانی از پایی  تنهبه حفظ ناموس بچه

-باشی چه هر خر دیگر، چه فرقی مری  ها کف کرده  مدیر چه تووسط بیابان یا هر جای دیگر، و فصل بهار و شاش

 .(116ر  111، 1961احمد، )آل «کند 
گیررد  هایی از آن نثر خاص را به کار میهای پیشی  خود، جنبهاحمد در مدیر مدرسه برخلاف نوشتهر آل

کند  بسیار متناسب و معقول و عاری از هرگونره رفترار   که بعدها به عنوان سبک مخصوص او شهرت پیدا می

کنم نثر م  به هر م  ف ر می»گوید: پردازی. خودش می گویی و حذف حشو و زواید و کنایهاطی در فشردهافر

 .(31: 1931احمد، )آل« ی حاوره.صورت یک نثر زنده است. جون داره. ای  زبون زبون زنده
به کار بردن دقیرق و جردّی   کند، احمد را از ای  نویسندگان جدا میای که نثر آلن ته»به نرر جمال میرصادقی،  

ی زبان گفتاری در جز  جز  آثارش است  یعنی بافت زبانش به طور کلّی، خصرلت زبران گفرت و گرو را     و استادانه

آمیز از زبان گفتاری اسرتفاده  دارد و براساس آن بنا شده. حال آن ه نویسندگان پیش از او اولاً به طور ناق، یا اغراق
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های خود ترکیبی از زبان گفتاری و زبان ادبی و نوشتاری را به کار گرفتره بودنرد و   داستان کرده بودند و در ثانی، در

ی کرلا ، گفتراری   زبان داستانی آنها مخلوطی از هر دو زبان بود... به شرور مدیر مدرسه توجهّ کنید: ... لح  و شریوه 
هرایی نریرر:   ای معمول زبان کوچه و جملههزند و با لغات و اصطلا است. نویسنده گویی با خواننده دارد حرف می

ی ها و شریوه کند. ای  جملهمنرور خود را بیان می ،«همی  طوری دنگم گرفته بود، قدُ باشم»و « زور  آمد سلا  کنم»

.« کنرد ی ف ر نویسنده است، بار عراطفی و احساسری نویسرنده را نیرز منتقرل مری      کلا  در عی  حال که انتقال دهنده
 (.613، 1966)میرصادقی، 

ناظم مدرسه[ بیا برویی داشت و با شاگردهای درشت، روی هم ریخته بود که خودشان ترتیب کارها را »] 

احمد،  )آل« تواند گلیم مدرسه را از آب ب شد. مدیر هم میدادند و پیدا بود که به سرخر احتیاجی ندارد و بیمی

هرا از سرولدونی در   بود که بگویم یرارو بره ایر  زودی   نویسی هم مد نشده هنوز گه خورد  نامه. »(19، 1961

 .(11)همان: « خواهد آمد.

هرا مررتبط   ها و شخصریت او از آد  ی توصیفاحمد در طنزپردازی، به شیوههای آلر بخشی از هنرنمایی

یر   کنرد. بره ا  تر از دیگران و مخالف با عادات معمول عمل مری ها گاه متفاوتشود. او در ای  تصویرگریمی

هرایش از معلّرم کرلاس دو  و سرو :     دار هستند  مثل توصریف های او خندهدلیل است که شماری از توصیف

معلّرم کرلاس   « »زد و چشمش پیچ داشرت. زدن، جیغ میمعلّم کلاس دو ، کوتاه و خپله بود و به جای حرف»

پیچد و به زمی  نخورد، اما مثل شد اطمینان کرد که پایش نرفت نمیای بود... وقتی راه میسه، یک جوان ترکه

« اش گنمایش بیش از سه کلمه را نداشت.ی سینهزد  یعنی بریده بریده. قفسهجنبید. مقطّع حرف میفرفره می

ی جهران،  ی صد پراره های او از تابلوی مدرسه با آن شیر و خورشیدش و نقشه. توصیف(11، 1961احمد، )آل

تابلو مدرسه هم حسابی بزرگ و خوانرا.  »های بسیار همراه است. ها و کنایهتهاست و با نگاه، ن  کاملاً متفاوت

زد که توانا بود هر که... هر چه دلتان بخواهد! با شیر و خورشیدش که آن بالا سرن سره پرا   از صد متری داد می

ه و کررد و خورشرید خرانم روی کرولش برا ابروهرای پیوسرت       ایستاده بود و زورکی تعادل خودش را حفظ می

 .(3)همان: « قمچیلی که در دست داشت.

هرای  وار در موقعیرت های جا به جرا و هردایت  احمد، گوشه و کنایه زدندیگر خصوصیت طنز در آثار آل

است و های آن دوره متداول بوده هایی است که در فرهنگ و رسانهرتمقتضی، با استفاده از اصطلاحات و عبا

و »کنند. احمد ر آن دوران را نمایندگی می ر در اصطلا  هدایت و آل  های خر رنگ ک هویت سیاسی و شعار

هرای چرل ت رّه. و هرر بنرد انگشرتی برا        های موجود، مثرل بخچره  ی رنگهر ت ّه از نقشه به رنگی. ممموعه

سرحدات مشخ، به علامت استقلال ممل تی با قشون و نشان و س ّه و تمبر و هرارت و هرورت و بگیرر و    

اش آنما را به سمت شاهراه آزادی اش یا قبیله  در دست امیری یا خانی یا شیخی که با خانوادهببند  و هر کدا

 .(13: همان)« کند!و آبادی رهبری می
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ها هم دقیقراً  انگیزی ای  گزارهها هستند. خندهربطهایی متفاوت که اغلب مصداقی از ربط بیر خلق گزاره

شود کره چنردان تناسرب    های جدّی ناگهان جمله یا جملاتی وارد میگزارهبه ای  دلیل است که گاه در درون 

ی که حرفشران بشرود و لنرگ و پاچره    هنوز در و همسایه پیدا ن رده بودند »منطقی با روال جدّی کلا  ندارد. 

.« شران الشّعرا را ب وبنرد روی نربش دیروار کوچره    سعدی و باباطاهر را ب شند میان و یک ورق دیگر از تاریخ

شدند و به همدیگر های تفریح، فقط توی دفتر جمع میچای و بساطی در کار نبود و ربع ساعت(. »3)همان: 

 .(31)همان: « و دو باره از نو. اندکه یک بار دیگر سالم از کلاس برگشتهدادند نشان می

ی او دارد. گذاری بر روی اشخاص، ریشه در خصلت طنزپررداز سازی و اسماحمد به اصطلا ی آلعلاقه

ها و نقدها، اغلب از زبانی پرر  ها، سفرنامههایی به هدایت دارد. در یادداشتاز ای  منرر، شخصیت او شباهت

های او نیرز ناشری از ایر  خصوصریت اسرت. او در گفتگرویی       سازیکند. اصطلا از طع  و کنایه استفاده می

خواهم کره ایر  جروری هری     عذر می»کند: اشاره میطولانی با دانشمویان تبریز، ی بار به ای  خصلت خاص 

[. خوب رهیبگویم باهوش. ]به ی ی میگویم ، به ی ی میفاشیستگویم گذار  روی شما. به ی ی میاسم می

گرویی. ایر     . راست میحضرتخواهم زود صمیمی بشو . حالا در جواب حرفت معلّمی است دیگر. م  می

 . (139 :1931احمد، )آل.« ای است... ن ته

گمان طنزآمیزتری  بخش ای  داستان بلند فارسی است  آنما که مردیر  ی مدیر مدرسه، بیر آخری  صحنه

آمروزی دیگرر برازی    رانی که نقش فاعل را با دانشی بانفوا مدیر شرکت اتوبوسزدن پسر رانندهپب از کتک

خواهد است. اما دلش مییتش خواندهی مدیرشود و فاتحهکرده، مطمئ  است که کار به دادگستری کشیده می

هایی را که در دل ای تا حرفچنی  تنبیه بدنی کرده ی مرد  را ای قضیه به دادگاه برسد و بپرسند که چرا بچه

آورد. هرایش را روی کاغرذ مری   ی حررف رسد، مدیر همهدارد آنما بیان کند. بعد از چند روز که احضاریه می

ی هفرت سراله بررای کرارش     توانست با آن یک برنامهدی، هر وزیر فرهنگی میی چرنهایی که با همهحرف»

تا آمرد  خرود  را معرفری کرنم و احضراریه را در      »شود، اما در روز موعود وقتی در دادگاه حاور می« بریزد.

هرا نیسرت و   احتیاجی به ای  حررف »دستی کرد و صندلی آورد و چای سفارش داد و گفت: بیاور ، یارو پیش

که عرق سرد بر بدن م  نشست. چاییم را که « یه کوچک بود و حل شد و راوی به زحمت شما نبودیم...قض

ا  کره ترازه   کلاسری پخمره  ا  را نوشتم و به نا  همخورد  روی همان کاغذهای نشاندار دادگستری، استعفانامه

و ای  یعنی هیچ گوشی بده ار حرف حرق   (111: 1961احمد، )آل« رهیب فرهنگ شده بود، د  در پست کرد .

ی همیشرگی  نیست و ایماد تغییر در اووار روزگار مم   نیست. ای  در، همه جا و همیشه بر همران پاشرنه  

تری  کارها آن است که کسی به اصلا  ووعی دست بزند، اما در مسخره»چرخد. به قول خودِ مدیر: خود می

   .(111)همان: « قلمروی که تا سر دماغش بیشتر نیست.
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رود کره دیگرر    بروف کرور مری   »گوید: کور و مدیر مدرسه میی گذرا بی  بوفاسیروس پرها  در مقایسه

 . (113: 1931، همان)« بازنگردد، امّا مدیر مدرسه دوباره باز خواهد گشت.

 . سنگی بر گوری؛ خاطرات خصولی و خانوادگی7

زده چا  شد انما  گرفت و در ارزیابی شتاب 1919فروردی   13که در « یک گفتگوی دراز»احمد در آل

 دهد:، از اتما  ای  کتاب خبر می(61ر   111)همان: 

ی یک چیز دار  که تما  شده ولی خب فعلاً نمیشه چاپش کرد. چیزی است به اسم سنگی بر گوری ... درباره» 

کرب در عرالم مطرر      کرنم هریچ  کار رو هم گمان می. ای  تخم و ترکه بودن بندهی تخم و ترکه و بیی قدیمیقضیه

بعله، درسرت   ا  و دقیق هم دید  ... نمایش درست کرده....به صورت شعر. گشته Garcia Lorcaن رده. جز اون 
"Yerma"   بعله... نمایششم پرته. رمانتیک و قلابّیه. کاری که م  کرد  یک کمی سخت آنارشیست هسرت. حتری ...

 . (63: 1931احمد، )آل« ن رد.زنم تحمل خوندنشو 

ی آن بره  صرورت گرفرت و چرا  بردون اجرازه      1911در سال « سنگی بر گوری»بر ای  اساس نگارش 

ی بارز بخشری از آن نرور نگراه برود کره شرماری از       . ای  اثر، نماینده1961احمد در سال ی شمب آلوسیله

ری ح ومت و حامیان آن و نرادانی و ابرزار شردگی    روشنف ران پب از کودتا یافته بودند که علاوه بر تأثیرگذا

نهاد. ای  عامل عبارت بود از غفلت و خودخواهی و در  مرد  در پیروزی کودتا، بر عامل سومی نیز انگشت می

 ی صادقانه است. نامهخود فرورفتگی اندیشمندان و روشنف ران. آثاری از ای  دست در حقیقت، نوعی اعتراف

تروان  ای که به راحتری نمری  رود  به گونهطنز زبانی پا به پای طنز تصویری پیش می« سنگی بر گوری»در 

های ها و یادداشتاحمد در خاطرات، سفرنامهآمیزی که آلگفت غلبه با کدامیک است. اما زبان پرطع  و کنایه

ر گروری پریش از   دهرد. او در سرنگی بر   برد، همیشه حق تقدّ  و ت ثّر را به طنزهای زبانی مری خود به کار می

پرداخت  به هر مووور یا هر کسی، با صراحت و شفافیت تما  از همان آغاز به نق، جسمانی خود اعترراف  

کمتر از  ماند. خیلی ساده، تعداد اسپر توجیه علمی قضیه را که بخواهی، دیگر جای چون و چرا نمی»کند: می

رور کند. دو سه تا در هر میردان می روسر وپی، بره    ی خوش زند و زا را باحدّی است که بتواند یک قورباغه

توان ید بیضا داشت یا کرد. حتّی ی دستی که نمیجای دست کم هشتاد هزار تا در هر میدان... و با چنی  مایه

احمرد،  )آل« ی به آن بزرگی بگذرانی، یازده حریرف قلچمراق لاز  اسرت.   برای این ه تو  فوتبال را از دروازه

1961 ،11) . 

طبعی است، ولری اسراس   سرشار از ظرافت و خوش« سنگی بر گوری»ی آن ه زبان روایت در ممموعه با

اندیشه و هنرمند از آور دارد: ی ی به دلیل محرومیت زوجی صاحبانگیز و حزنماجرا از دو جهت ماهیتی غم

بودنرد و دیگرری،    نعمتی طبیعی که شمار بسیاری از مرد  حتی از کثرت یا نفربن داشرت  آن بره جران آمرده     
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اهمیت. بر ایر   ی روشنف ر به چنان مووور به ظاهر بیاختصاص یافت  بخشی از اه  و زندگی دو نویسنده

ی برخورد او با مووور و آن زبان پر از طعر  و طنرز روایرت، بررای آن     احمد و شیوهاساس، با آن ه نگاه آل

ود  اما وقتی مراجرا از چنران جایگراهی برخروردار     است که داشت  یا نداشت  فرزند چندان با اهمیت تلقی نش

است، پب در زنردگی  ی حساس به طر  مووور اختصاص دادهبوده که ی ی از آثار نویسنده را در یک دوره

است. بنابرای ، طنزی کره در سرنگی برر    ای، ای  مووور از اهمیت حیاتی برخوردار بودهاو دست کم در دوره

شادی که به نوشته داده و با آن ه محتوای آن مرتبط با موووعی خصوصی و  گوری وجود دارد به رغم فضای

اثر سراعدی  « نشینی باش وهشب»خانوادگی است، اما ماهیت طنز از همان نور طنزی است که در آثاری چون 

 شود  یعنی طنز تلخ و تراژیک. از صادقی دیده می« های خالیسنگر و قمقمه»و 

های لای آن روایت طنزآمیز نهفته است  به خصوص ای  قسمت از گفتهلابههای جدّی که در و چه حرف

مندی به بچه را تشریح و در آن، نوعی پناه بردن از جامعه به اجتمار کوچ تری در ی علاقهاحمد که فلسفهآل

مرا دو   بینم آخر باید یک چیزی ر نه ر یک کسی باشرد کره     کنم میف رش را که می»کند: خانواده را بازگو می

آل است کره ارزش  ها را. اما کدا  ایدهآلی ایدهی چیزها را آزمودیم و همهتایی خودمان را فدایش کنیم. همه

یک ت  آدمی را داشته باشد تا بتوانی خودت را فدایش کنی ر به پایش پیر کنی ر و تو که به هر صورت بایرد    

لاً چه موجبی برای برودن ر بررای قردرت پیرری را      پیر بشوی و زنت ر چه دلیلی برای پیر شدن دارید  و اص 

 )(.«اخیره کردن ... 

گرذارد،   زا کره سرب ی متفراوت را در طنزپرردازی ایر  کتراب بره نمرایش مری         هرای خنرده  ی ی از ن تره 

ای های خراطره تری  کتابگویی بیش از حد و اعتماد صادقانه به مخاطب است. ای  کتاب از استثنایی صراحت

ها را بدون هیچ گونه ملاحره یرا  خصوصی و خانوادگی است  بنابرای ، نویسنده نه تنها واقعیتبا موووعات 

ترری   گذارد. ف راهی کند، بل ه احساسات درونی خود را نیز با اخلاص تما  به روایت میمصلحتی بازگو می

رما بردجوری برود و یرک    برف و سر »ها است: نماییهای داستان نیز مربوی به ای  گونه عریانها و صحنهپاره

هرا  هرا و رختخرواب  ها را تپاندند. اتاقی پیرپاتالشب چنان هوای نحسی شد که هفده نفر را خفه کرد و همه

 . (13: 1961احمد، )آل «آمد و رسماً وسط خیابان دختر بلند کرد .ی آب گر  بد  میسرد بود و م  از کیسه

گی و زناشویی یعنی معاینات مش وک بعضری از پزشر ان   تری  وقایع مرتبط با زندبازگو کردن خصوصی

هرای  ی ناباروری تا عمل کردن به موورور ازدواج ممردد و بازتراب   داخلی و فرنگی از زن و شوهر در زمینه

های دیگر متفاوت خانوادگی و عاطفی آن، بخشی از آن صداقت و مطایبت است که مت  ای  کتاب را از کتاب

ش نانه است و های رفتار عادتنمایی محض از مصداقی زندگی و عریاناز پشت پردهبرداری سازد و پردهمی

رود. سوق دادن خاطره بره سروی طنرز و ف اهیرات برا اسرتفاده از       اسباب بزرگی برای طنزآفرینی به شمار می

های طنزآمیز گلستان سرعدی  شگردهای زبانی نیز ی ی از خصوصیات ای  ممموعه است که شاید فقط بخش
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هرای هنرری شرده کره     ای چنران مغلروب نروآوری   با آن قابل مقایسه باشد  البتره در گلسرتان، بافرت خراطره    

 است. نویسی نمود خود را از دست داده خاطره

کننده در است، زبانی تعدیلگو برای روایت وقایعی که در سنگی بر گوری آمدهشاید آن زبان شوخ و بذله

است در تری  حوادثی که در ای  کتاب به آنها پرداخته شدهیل آن ه اصلیطر  موووعات تراژیک باشد  به دل

تخم و ترکه برودن و ترلاش بررای معالمره و     ی اول، ماجرای بیانگیز دارد. در نیمههایی کاملاً غممایهواقع ب 

مرزه  وشها و دکترهای فرنگی، با حواد  شریری  و خر  های خاله خانباجیمداوا از طریق اطبای وطنی، طبابت

دارترری  قسرمت   آید و خندههمراه است که هم در هنگا  معاینه و هم در اجرای دستورهای پزش ی پیش می

ی خودسوزی خواهرزن راوی در کرمانشاه و همزمان شدن آن با زلزله داستان نیز همی  بخش است. اما حادثه

هرا در طرول   هرا و شرنیده  گزارش دیدهاحمد و دانشور از تهران به کرمانشاه و در غرب کشور، و مسافرت آل

ی سرطان سینه گرفت  ی ری از  کشد. واقعهانگیز را به تصویر میمسیر و در مقصد، همه یک ماجرای کاملاً غم

احمد، ناروایتی او نسبت به عمل کردن و ت  به داغ کردن با سرب مذاب دادن ر که آخرر الردّوا    خواهران آل

احمرد بره   شرود  آن زمران کره آل   ست که در پایان کتاب به روایت گذاشته میای اتری  حادثهال یّ ر سوزناک 

اسرت. برا همری     همراه مادر به گورستان رفته و قبر خواهر، پدر، برادر و بعضی از آشرنایان را مشراهده کررده   

 یابرد و در مممرور نیرز بافرت کلری     حواد  نیز کتاب سنگی بر گوری با آن آغاز طنزآمیز، پایانی تراژیک می

تروان طنرز   های طنزآمیزن پب از کودتا همسویی کامل دارد که نا  آنها را مری روایت، با فضای حاکم بر داستان

 تراژیک گذاشت. 

کند که دکترها احمد اعتراف میدارتری  قسمت داستان، آنما است که از همان آغاز آلتری  و خندهجالب

اند و ریقرو  هایش تک و توک بودهدهند و این ه اسپر میخونی او نسبت تخم و ترکه بودن را به کممش ل بی

گیرد کره ظراهراً نقشری در ایمراد ایر  مشر ل       ، اما اغلب مداواها بر روی زنش انما  می(13: 1961احمد، )آل

احمد نیز به رغم اعتراف صادقانه به حقیقت مووور، هنگامی کره بررای مرداوا بره     است. حتی خود آلنداشته

ی حقیقت مووور دهد تا خود را. گویی هنوز دربارهرود بیشتر زنش را به دکترها نشان میل میاروپا و اسراهی

کنرد ترا   است که در ی ی از سفرهای علمی خود به اروپا، در آنما به صورت موقت ازدواج میبه یقی  نرسیده

رود که ان به شمار میهای ومنی ای  داستدار شدنش را آزمایش کند. ای  مووور ی ی از واقعیتشانب بچه

 انگیز است.  باز همچنان طنزآمیز و غم

دهرد   های پب از کودتا، گرایش غالب خود را در طنز به سمت طنزهای زبانی سوق مری احمد در سالآل

ی همرت خرود را برر معمراری زبران و      ها، همره های هنری داستان نیز در همی  سالی نوآوریالبته در حوزه

هرای او در  سازد و در حقیقرت، ترلاش  بک مشخ، و متمایز فردی متمرکز و منحصر مییابی به یک سدست

هرای پریش از   ای  راه نیز با توفیق کامل همراه است. ای  نور حساسیت نسبت به زبان، در شماری از داسرتان 
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ر هر نور و احمد از همان آغاز کار، نویسندگی داست. گویی برای آلهای کم رنگی داشتهکودتای او نیز جلوه

هرای او نیرز عمومراً از طریرق     ی آن تنها یک هنر زبانی است. به ای  دلیرل اسرت کره حتری طنزآفرینری     گونه

 شود. های زبانی انما  میهنرنمایی

 . پنج داستان؛ خاطرات کودکی 8

رر  « فرخندهجش  »گوید: احمد در ای  ممموعه قرار دارد. گلشیری میهای آلتری  داستانبهتری  و پخته

ها و گلدسته»و بعد « خواهر  و عن بوت»انگیز است و تا حدّی آای  را به قرض گیر  ر رشک اگر اصطلا  به

ی آدمی است هرم  شود. نشان دهندهنویسی امروز محسوب میاز ای  میان، جش  فرخنده معیار داستان«. فلک

 . (133: 1، ج1911)گلشیری، « اکم.گیر در مقابل ووع حآگاه به شگردهای داستاننویسی و هم جهت

باشد. ها و فلک است که نامش با نوعی ایها  همراه می، گلدسته(1931)اولی  داستان از کتاب پنج داستان 

آمروزان در مدرسره،   کند و فلک نیز علاوه برر معنرای فلرک کرردن دانرش     گلدسته، بر اوج و بلندی دلالت می

کند که عرروج برر سرپهر    پیشاپیش گویی ای  حقیقت را یادآوری میی آسمان و سپهر است. پب کنندهتداعی

ی طنزآمیز داستان، ترکه خوردن کودک راوی به دست معلّم است. معلّم بلندی همیشه دردسر دارد. اولی  ن ته

ی   در حالی که راوی چپ دسرت اسرت و همره   «کراهت دارد اسم خدا را با دست چپ نوشت »معتقد است: 

  رفتاری غیرمنطقی که حقّانیت خود را با چوب (19: 1969)آل احمد، دهد همان دست انما  میکارهایش را با 

کند. یک بار در هنگا  بازگشت، کشی میها برای پدرش فانوسرساند. راوی همیشه شبو چماق به اثبات می

گرفرت و آن وقرت   اشش میبدو جلو، در بزن بچه! به نرر  ش»زند کند و داد میتند می ،های خانه بابانزدی ی

انرد.  ها که معلو  نیست چرا صاف از وسرط زمری  کوچره درآمرده    سنگتوی تاری ی و دویدن  و با ای  قلوه

. یرک کرنش کراملاً آشرنا و ملمروس، و دلیرل       (16ر   11: همان) «خورد زمی .خوب معلو  است دیگر، آد  می

ی مشترک اسرت. عمروی راوی وقتری کرودک را     تمربهبودن به همی  ق متعلّ آوری آن طنز تصویری نیز خنده

( 11)همان: است به سبب این ه یک طرف از بدنش لمب شده« جون  نرگ شده!»گوید: کند هر بار میصدا می

کنرد  زند و به هر جمله یک زکّری هرم اورافه مری    ها حرف میو اصغر ریزه، دوست صمیمی راوی مثل لات

های طنز زبانی ر عبارتی است. رفتارهرای متفراوت    ها از گونهزدننه حرف  پیداست که ای  گو(13ر 16)همان: 

دار، مملسی است که پردر  های خندهرود. ی ی از صحنهپردازی به شمار میهای خاص ف اههزبانی، از اسباب

ی راوی، حسری   دهنرد. بره گفتره   و جمعی از رفقایش با حضور حسی  سوری دو سه ماه یک بار تش یل مری 

 پوشد و زیرش لخت لخت است. ردی است گنده، چرک و پشمالو که فقط یک پوستی  میسوری م
کشرید، ی ری   رفت تو و از هر که سیگار مری ها و عصا به دست میگذاشت بغل کفشاش را میی حلبیمممعه»

-و بعرد مری   گذاشت پر گوشرش کشید و بقیه را میزد و میکرد و آتش میگرفت و ی یش را با زبان تر میدو تا می
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انرداخت بیررون و   زد کنار و ت  پشمالوش را با آل و اووار سیاه و درازش میرفت وسط مملب و پوستینش را می

فرستادند دنبال نخود سیاه و آن وقرت  آورد  میبرد  و میخندیدند و مرا که چای و قلیان میبابا  با رفقاش کرکر می

 (. 11ر  11: 1969)آل احمد،  .«کرد ا میی اتاق زاویه تماشرفتم از پشت شیشهم  می
وارگی و ها، همراهی گولزدایی از ممنوعیتآور ای  صحنه علاوه بر استفاده از شگرد محدودیتراز خنده

آورد. ایر   سازی است که طنز تصویری بسیار تأثیرگذاری را نیز بره وجرود مری   پنداری با رندی و زیرکگول

ی مسمد و ی بالا رفت  راوی و دوستش اصغر ریزه از گلدستهبابا، حادثه هایی چون مملبداستان هم صحنه

رسد. داسرتان  ی غم انگیز فلک شدن را که داستان با آن به پایان میرسیدن به آرزو را در پی دارد و هم حادثه

 شود.خواهر  و عن بوت نیز در آخر، به مرگ خواهر و سوت و کور شدن خانه منمر می

های ای  ممموعه است  زیرا ماجراهرایی کره در   آمیزتری  داستانتری  و طنز ی از جالبجش  فرخنده، ی

ی پهلوی. اما راوی که یک کودک پیوندد، سیاسی است و از حواد  مهم دورهی داستان به وقور میزمینهپب

گرذرد و بره   مری  آورد و از طریق اشارات جسته و گریخته، از کنرار وقرایع  است از آنها به درستی سر در نمی

هرا بره   گوشری شود. بر ای  اساس، هم آن اشارات و هم آن بازیول میهای خود مشغها و شیطنتگوشیبازی

فرزنرد برا لفرظ     کند. در آغاز داسرتان، خطراب کرردن   های طنزآمیز روایت را مضاعف میهمراه ی دیگر، ن ته

رود. از سروی دیگرر،   و زبان به شرمار مری   های خلاف عادت در موقعیتخر از سوی پدر، از نور واکنش کره

و او را بره جشر     های مذهبی او به ی ی از هم اران سابق خود که اینک کلاهی شرده عصبانیت پدر و فحش

پذیری رفتارهرا در  بینیای بودن کلمات و پیش است  به دلیل کلیشههفده دی، روز کشف حماب دعوت کرده

بابا  کاغذ را از دستم کشید بیرون و در همان آن شنید  »است. آمیز شدهاطلاعی فرزند، طنزپدر و سادگی و بی

شد باید از جلوش در رفت. توی حیای شنید  که یرک  که: ر بده ببینم کره خر! و م  در رفتم. عصبانی که می 

ی ملحد! به زندیقش عادت داشتم. اصرغر آقرای همسرایه را هرم     گفت: ر پدر سگ زندیق! پدر سوخته ریز می

دار دیگر نیرز  ی خنده. ن ته(11: 1969)آل احمد، « دانستم.گفت. امّا ملحد یعنی چه  ای  را دیگر نمیدیق میزن

گرذارد. چرون ترا بره حرال در      مری واری از کودک به نمرایش  نامه است که باز اهنیت ساده و گولدر خطاب

یاد  است کره اسرم   »به اسم او اوافه شود: ی بانو است که کلمه گاه ندیدهآمده، هیچهایی که برای پدر می نامه

ها خبری نبود و ای  حرفالاسلا   مهالله و ح آیت بابا  که آن وسط با قلم نوشته بودند خیلی خلاصه بود. از

کره  « برانو »هایش ببینم. فقط اسم و فامیلش بود و دنبرال اسرم او هرم نوشرته برود      که عادت داشتم روی کاغذ

 .(11)همان: « نفهمید  یعنی چه 

هرای کوتراهی کره از پردر در جرواب      فرستد، گفتره وقتی پدر در هنگا  ناهار، کودک را به دنبال عمو می

خبری و حیرانی مادر از مراجرا و قرارگررفت  بعضری از    شود  به دلیل ناگهانی بودن و بیاعتراض مادر نقل می

وه برآن عصبانی بودن پدر، کرودک را بره یراد    ی هزل و ناسزا، طنزآمیز است. علاهای آن گفته به حوزهعبارت
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انردازد و تووریحات کرودک از ایر  دعواهرا و      ی عصبانی شدن پدر از دست اصغر آقای کفتربراز مری  حادثه

ی لمّراره! براز ترو کرار مر  دخالرت       زنی ه»گوید: دار است. پدر به مادر میهای پدر بسیار خندهملاحرگی بی

یر  و سر و کون برهنه ببرمت جش . بابا  چنان سرخ شده بود کره ترسرید .   کردی  حالا دیگر باید دستتو بگ

کارهای محل  امّا هیچ وقت بره ایر    هایش را زیاد دیده بود ، سر خود  یا مادر  یا مریدها یا کاسبعصبانیت

ج حال ندیده بودمش. حتی آن روزی که هر چه از دهنش درآمد به اصغر آقای همسایه گفت، مادر  هاج و وا

« تر شده بود.های گردن بابا  از طناب هم کلفتدانست کما به کماست و م  بدتر از او. رگمانده بود و نمی

 . (91: 1969، احمد آل)

ی راوی را ناشری  خصوص آنما که ش م درد خواهرزادهدار است  بهباورهای خرافی مادر نیز واقعاً خنده

ن وگنه بچّه رو حیف که تو  مرواری رو سر به نیست کرده»گوید: و می« چلّه سرش افتاده»داند که از ای  می

. وقتی دیگر تو  مرواری نیست، (93: همان)« کردی انگار آبی که رو آتش بریزی.دو دفعه که از زیرش رد می

حالا بیا یک کار دیگه ب ر  ننره. ورش دار ببرر د  کمیسرری از زیرر      »ی مادر به دخترش ای  است که توصیه

دار است که کسی برای بهبود بیمار، آن را از زیر قنداق . امروزه واقعاً خنده(96)همان: « قنداق تفنگ درش ک .

ها به ی دیگر است که اسربابی  ربطها از نور ربط بیتفنگ یا از زیر یک تو  قدیمی رد کند  ای  نور حرکت

ها بود که هدایت را به تنفر از مررد  ر    ربط به واقعیترود. همی  باورهای بیبرای تمسخر و طنز به شمار می

خراطر او را فرراهم   همسان با تنفر از ح ومت ر کشانیده بود و تحقیر و تمسخر ای  فرهنرگ برود کره تشرفّی     

 آورد.‌می

کننرده اگرر در   دار است  رفتارهای ی نواخت و خسرته حالتی ی سان دارد نیز خندههای بابا که همیشه نقل

ها را تا است ان»انمامد. دار است  امّا وقتی بارها ت رار شود به تنفر میپذیر و خندهحد محدودی باشد، تحمل

انستم اگرر یرک   دگفت. میجمع کنم و قلیان را بردار ، شنید  که داشت جنگ عمروعاص را با لش ر رو  می

اش را و حرالا دو ترا   گفت و اگر بازاری بود، سفرهای کربلا و م ّهی سفر هند را میاداری پهلویش بود، قصّه

ها در کوچه از ای  خانه به آن خانه نیرز از  های هراسان زن. دویدن(11: همان)« نشون به کول توی اتاق بودند.

. ترسی که عموی راوی، مادر (11)همان: کند به آنها اشاره میهای طنزآمیز و تلخی است که راوی گاهی صحنه

های ممری کشف حماب در جانشان رسروب کررده، همره از ایر  نرور      و خواهرهایش در کشم ش با آجان

ها به جای آن ه عامل امنیت ها است. آجاننمایی واقعیت ها، همه از نور وارونهطنزهای تلخ است. ای  حرکت

اند و مرد  به جای آن ه فعّالانه از حقوق خود دفار کننرد، منفعلانره برر هرر     و ناامنی شدهباشند، اسباب ترس 

کنرد کره   هو  خود وانمود میکنند. رفتارهای ابوالفضل، مرد کم عقل محلّه که با هو گونه ظلمی تم ی  می

گیرد کره برا   ازی قرار میپرد ی ف اههنیز به ای  سبب در عرصه (11ر 11)همان: خورد گیرد و میها را میمگب

دار آمیز اغلرب خنرده  های متعارف عقل و منطق هماهنگی ندارد. بر ای  اساس است که رفتارهای جنونقاعده
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رود  مصداقی از دار به شمار میهایشان گرفت  نیز یک عمل نامتعارف و خندهها را از ت یه کلا است و نا  آد 

صدای خود »زند. ی خود را فریاد میارت زبانی، همواره نا  گویندهای است که یک عبهمان ت رارهای کلیشه

سررید و  داشت و عصایش روی زمی  میآمد که لابد مثل هر شب یواش یواش قد  برمیخدا از ته کوچه می

گفت: یا خود خدا و همی  جرور پشرت   ی دیگری مرتّب میسرش به آسمان بود و به جای هر دعا و استغاثه

 .  (11: 1969احمد،  )آل« ه.سر هم و کشید

، بیش از هرر  (116: 1931احمد، )آلاست احمد آن را نوعی طنز تفننّی قلمداد کردهی انار که آلر در خونابه

ها برا اسرتفاده از   رسد  چون پرندهدار به نرر میهای لاشخور جوان و پیر است که خندهچیزی ماهیت صحبت

هرا  مثرل آد  آمیرز،  های نامتعارف و البته ف اهره سازی انگاری و شبیهسانجایی و جایگزینی یعنی انشگرد جابه

رمقری کره دیگرر حتری     های پیر و بیکنند. لاشهگذارند، گفتگو میها می ها به دخمه هایی که آدی لاشهدرباره

ایر  قسرمت از   اند. به خصوص رمقی کردهبرای لاشخورها هم چندان جذابیتی ندارند و آنها را هم گرفتار بی

هاشران  اند که فقط پیر لاشهاهل ای  شهر به خود اورمزد قسم خورده»دار است که های لاشخور پیر خندهگفته

ها. شهرهای تر دارند. آره جانم، اما باز گلی به جمال ای هاشان خیلی کارهای واجبرا به دخمه بسپرند. جوان

تپاننرد زیرر   ها را هرم مری  اند که همان پیر لاشهدر ندید بدید شدهاند و آن قها را بستهدیگر که اصلاً در دخمه

 .(11: 1931احمد، )آل« گوید: به گربه گفتند گهت درمان، خاک کرد روش.خاک. تازه یک مثل هم دارند که می

دار های عامیانه در گفتگوی لاشخورها است که خنرده در مممور، بیش از هر چیزی کاربرد بعضی عبارت

جرایی،  بره رسد  چون ای  گونه جملات متعلق به یک موجود صاحب شعور است امرا برا یرک جرا    میبه نرر 

های آنان طنزآمیز است. مثل ایر   شود  به ای  دلیل است که گفتهبراساس مشابهت از دهان پرندگان خارج می

رنرگ گوشرتش   دهرد و  ی جدید بروی لاشره نمری   بیند لاشهگوید آن زمان که میجملات که لاشخور پیر می

ی انارها را جمع ک  به درک! برو دانه»گوید: و لاشخور جوان می« خور م  از ای  گوشت نمی»است: برگشته

پرردازد،  وقتی لاشخور جوان با حرص و ولع بره خروردن گوشرت لاشره مری      .(16)همان: « تا یبوست بگیری.

دار است: های لاشخور پیر است که خندهافتد. ای  بار گفتهرود و میشود و سرش گیج میدرونش آشوب می

ها کره  بیاه! تا تو باشی دیگر سرتغی ن نی. حالا کو تا یک همد  دیگر پیدا کنم. توی ای  برّ بیابان با ای  لاشه»

هرای  . استفاده از اصطلاحات مررتبط برا دیر  زرتشرتی در گفتره     (11)همان: « دهند.دیگر بوی لاشه را هم نمی

ها اگر رمقری  ای  پیر لاشه»گوید: ر است  به خصوص آنما که لاشخور پیر در ی ما میدالاشخورها هم خنده

اصرلاً آخرالزمران   »گوید: جای دیگر می( 11)همان: « شدند.ی چینوت پل نمیداشتند که به پای خودشان روانه

 .(16)همان: « کند.ها ظهور نمیدانم پب چرا ساهوشیانت ای شده. نمی

پراره و اشراره بره    سرازی بررای بیران پراره    احمد، در واقع نوعی محمرل پنهران  ی آلانههای کودکر روایت

های سیاسی است که شدت سانسور از طر  مستقیم آنها هراس داشت و البته ای  گونه بیان اشاری نیز  واقعیت
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وران گذشرته  افزود. استفاده از راوی کودک، نوعی مرور خاطرات کودکی و دهای غنای هنری آنها میبر جنبه

های توأ  های امروز به تلخیاست که از تلخیتر بودهها برای چنی  نویسندگانی شیری هم هست. پب گذشته

 زنند.  های آن دوران گریز میبا شادی

 گیری. نتیمه1

گیری کرد که سه اثر دید و بازدید، سه تار و زن زیرادی،  توان به اختصار چنی  نتیمهاز آنچه گفته شد می

اسرت. آثرار   پدید آمرده  91های پیش از کودتای احمد است که در سالهای آلبریم از نوشتهو از رنمی که می

های پرب از کودترا اسرت. او در    دیگر او از جمله مدیر مدرسه، سنگی بر گوری و پنج داستان، محصول سال

، قالب داسرتان کوتراه را بررای    های سیاسی و حزبیهای پیش از کودتا به دلیل حضور گسترده در فعالیتسال

های پب از کودتا به دلیرل غربرت   دهد و در سالتر تشخی، میهای مختلف اجتماعی مناسببازتاب واقعیت

هرای  ها از سخ ی هنری و روشنف ری و انباشت سینههای سیاسی، در خود فرورفتگی جامعهانگیز فعالیتغم

 کند. استفاده می ناگفته، از داستان بلند برای روایت ماجراها

از آنمایی که فضای سیاسی پیش از کودتا، طر  هر موووعی را با هر زبان و بیانی مماز ساخته برود  بره   

های اجتماعی، فرهنگری و سیاسری برخروردار اسرت. در     ها از تنور موووعی در تمامی جنبهای  سبب داستان

دی و طنزآمیز اختصراص یافتره برود  ماننرد طرر       های انتقای وسیعی نیز به بازتاب اندیشههمان حال، عرصه

ی هرای اداری و انتررامی، اراهره   آمیز موووعات سیاسی، فسراد عریران و پرتنراقض در محریط    مستقیم و طعنه

هرای عینری و   ها و دیردگاه پذیری با واقعیتهای طنزآمیز از تضادها و ناتوانی رفتارهای سنتی در تطابقنمایش

هرا،  ید و بازاندیشی در باورهرا، تصرویرهای تراژیرک و گراه طنزآمیرز از خصرومت      امروزی به قصد ایماد ترد

های طنز نیز اغلب از نرور  ها. در ای  دوره، گونههای درونی زنها و دغدغهها، محرومیتها، محدودیترقابت

چرون   های گوناگون و انروار طنزهرای تصرویری برا اسرتفاده از شرگردهایی      آفرینیغیر زبانی است و موقعیت

 گیرد.زدایی صورت میاجتمار نقیضی ، اغراق، مبالغه و آشنایی

ی پیش است، اما تعمّقی که در همران  تر از دورههای پب از کودتا اگر چه تنور موووعات اندکدر سال

ی ی پیش نیست  ماهیت ماجراهای زندگی، شریوه گیرد اصلاً قابل مقایسه با دورهموووعات محدود انما  می

ای از وقرایع  هرا بخرش عمرده   ی آنها به کلی متفاوت است. در ای  سالی طر  همهه مفاهیم و شیوهنگرش ب

های داستانی متمرکز است. سنگی بر گوری، ها، بر زندگی خصوصی و خانوادگی نویسنده یا شخصیتداستان

ورور آن کراملاً   های پرب از کودتاسرت کره از یرک سرو مو     های طنزآمیز در سالی ی از معنادارتری  داستان

آمیرز و پاسرتوریزه   خصوصی و خانوادگی است و از سوی دیگر، طنز نهفته در آن غالباً از نرور زبرانی، ف اهره   

کند. در مدیر مدرسه های آن هیچ گونه ارتباطی با مساهل سیاسی و اجتماعی پیدا نمیاست که طع  و تعریض
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برا نررم اداری و اجرایری جامعره، بره روایرت گذاشرته        ارتبرای   ی آموزشی کاملاً دورافتاده و کمنیز یک سوژه

ی روسرتایی پیرروی   یک نرا  بستهآموزان و اولیای آنها از ها و دانشاست که گویی روابط حاکم بر معلّم شده

ی روایرت مطرر    لای حرواد  یرا در شریوه   کند. هر نور انتقاد، اعتراض و طنز آش ار و پنهانی که در لابه می

گرردد. اغلرب طنزهرای    شبیه به سنگی بر گوری دارد و بازخورد آن به خود محیط بازمیشود، خصوصیتی  می

های زبانی و توصیفات و تشبیهات ادبی است. در پنج داستان هم علاوه موجود در ای  کتاب نیز از نور عبارت

ساسری در آنمرا   ی بسیار شده امرا تفراوت ا  بر طنزهای زبانی، از نور طنزهای موقعیتی و تصویری نیز استفاده

ی آن پیچانرده  افره ط با خاطرات کودکی اسرت، یرا در لف  های ای  ممموعه، ماجراها یا مرتباست که در داستان

گویی و حرکات ف اهی محملی برای بازپوشی واقعیت سیاسری باشرد. طنرز در    گوشی، بذلهاست تا بازیشده

 انگیز دارد. ان، پیچیده و غمی بسیار پنههای ای  دوره و در ای  کتاب، چهرهاغلب داستان

 منابع

 ، تهران: رواق.یک چاه و دو چاله و مثلاً شر  احوالات(، 1919احمد، جلال )آل

  ، تهران: امیرکبیر.زدهارزیابی شتاب(، 1931. )الف(ررررررر

 های جیبی )امیرکبیر(. ، چا  پنمم، تهران: کتابسه تار(، 1931ب(رررررررر. )

 ، چا  پنمم، تهران: امیرکبیر.دید و بازدید(، 1913)ررررررررررررر 

 ، تهران: رواق.سنگی بر گوری(، 1961)ررررررررررررر 

 ، تهران: رواق.مدیر مدرسه(، 1961)ررررررررررررر 

 ، چا  چهار ، تهران، رواقپنج داستان(، 1969)ررررررررررررر 

 ، تهران: فردوس. زن زیادی(، 1911)ررررررررررررر 

 ، تهران، فردوس.مکالمات(، 1911)ررررررررررررر 

 ، به کوشش علی دهباشی، تهران: پیک.احمدهای جلال آلنامه(، 1961) رررررررررررررر

 ، چا  دو ، تهران: بدیهه.جلال از چشم برادر(، 1916احمد، شمب )آل

احمد مردی در کشـاکش  ی جلال آلهایی درباره، حرف«نقدی بر مدیر مدرسه»(، 1931پرها ، سریروس ) 

 ، حمید تبریزی )گرد آورنده(، تبریز: کاوه.تاریخ معالر

 ، چا  دو ، تهران: کتاب آمه.هایی در ادبیات معالرگزاره(، 1911تسلیمی، علی )

 ، چا  دو ، تهران: تندر. 1، جنویسی در ایرانلد سال داستان(، 1963عابدینی، حس  )
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29 

 

 1933بهار و تابستان ، 1، شماره 1مطالعات ادبیات روایی/ سال

 

، بره کوشرش علری    احمدی جلال آل، یادنامه«های کوتاهشداستان احمد درآل»(، 1961کیانوش، محمود )

 دهباشی، تهران: پاسارگاد.

 تهران: نیلوفر.  ،1ج  ،باغ در باغ(، 1911گلشیری، هوشنگ )

 ، تهران: شفا.ادبیات داستانی(، 1966میرصادقی، جمال )
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